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ناصر رحمانی نژاد

مروری بر تلاش ھنرمندان تئاتر در تشکیل پُر گُسست سندیکا

آنازپیشکهآنمگرکردصحبتنمی توانایراندراتحادیه ھاوسندیکاییصنفی،تشکیلاتاز
مدنیوصنفیمستقلنھادھایبرابردرراآنسیاست ھایواسلامیحکومتساختار

مانندفردیازشایدآن،گستردگیوپیچیدگیلحاظبهکهکنماقراربایدکار،اینوبشناسیم.
حوزه یدروسیعمطالعه ایبهآن،ضرورتواھمیتلحاظبهکار،اینکهچرانباشد؛ساختهمن

گرفتنبنیانبارویاروییدرگذشتهسالدووچھلطیاسلامیحکومتعملکردوسیاست 
مستقلدولتی،غیروغیرانتفاعینھادھایشوراھا،گروھھا،کانون ھا،انجمن ھا،گوناگوناشکال

برایدارد.نیازغیره،وکارگریدانشجویی،کارمندی،ھنری،فرھنگی،بخش ھایدرمردمیو
وایراننویسندگانکانونیافتنرسمیتباامروزتاآغازھمانازاسلامیحکومتمخالفتنمونه،

بااسلامیحکومتدشمنییاکانونی؛چنینمحوونابودیبرایآنفعالاعضایخونینسرکوب
پیگیریومقاومتدرھم شکستنمنظوربهآنھابی امانسرکوبوکارگریسندیکاھایتشکیل

کارگرانستایش آمیزوطولانیمبارزاتآوریمیادبهشده شان.پایمالحقوقاحقاقدرآنھا
می تواندیگریبسیارمثال ھایرا.نفتکارگراناعتصاباتآغازھم اکنونوھفت تپهسندیکای

دیگریوفرھنگیعرصه یدریکینمونه،دوھمینمن،منظوردرکبرایمی کنمتصوراماآورد،
واھمیتلحاظبهمی کنم،تکرارزمینه،ایندرمطالعهجھت،ھمینبهباشد.کافیکارگری
ھنرشناسی،جامعهسیاسی،حقوقرشته ھایدرکارشناسانازگروهیکبهنیازآن،ضرورت

سعیاینجادرمنکهآنچهبنابرایندارد.دستاینازوقضاییاقتصادی،آن،مختلفوجوهدر
یکازشاخه ایدھم،توضیحنھادھاگونهاینازیکیشکل گیریمشکلاتازبرخیدرباره یدارم
یاکسیروزیکنمآرزومی توانمفقطآن،سنگینیلحاظبهکهاستوسیعمطالعاتیکار

ترسیمدرستیبهراآنخونینوسنگینتاریخوببندندسترگکاراینبهھمتکمرکسانی
کنند.

درمؤثرومستقلسالم،تشکیلاتیکموردبپردازم،آنبهمی خواھماینجادرمنکهراموردی
امروزنیازھایوجھانبامتناسبساختاریبااستایرانتئاترکارکنانوھنرمندانحقوقازدفاع

سالدرانقلابآغازدرکهواقعیسندیکایییعنیتئاتر.درماگذشتگانمیراثپشتوانه یبهو
بهوابستهدسته ایودارطرفازابتدابارایناماگرفت،صورتتلاش ھاییآنتشکیلبرای١٣۵٧
طرفازسپسوایران،خلقفداییچریک ھایسازمانانشعابیاکثریتبخشوتودهحزب

توسطسپسوکشاندهبی راھهبهراآننھایتاًوآوردندوجودبهآنبرایمشکلاتیحاکمیت
چنینبرابردرتئاترھنرمندانسندیکایکهنبودباراولینبرایاینوبازماند.فعالیتازحکومت

سرنوشت تلخی قرار می گرفت.

منافعوحقوقازدفاعآننقشکهصنفیتشکلیعنوانبهسندیکاخودِیاسندیکاتشکیل
پدیده ھاییآنازیکیاساساًکهمی رسدنظربهاست،معینصنفآنیاایناعضایبه حق
دارد.نیزھنوزوداشتهجھاننقاطسایرازمتفاوتسرنوشتیایرانمعاصرتاریخدرکهاست

می کنیم،مرورراصنفیودھقانیکارگری،تشکیلاتواتحادیه ھاسندیکاھا،تاریخکهھنگامی
درتنھانهمختلف،اصنافوفنونسایروھنرمندانفرھنگیان،کارمندان،کارگران،کهبینیممی
ومبارزهازھولناکیعرصه یچهواردسندیکاتأسیسبراینیزایراندربلکهجھان،نقاطدیگر



طولانیسالھایازپستوانسته اندتاداده اندسنگینیقربانی ھایچهوشده اندکشمکش
پیشقراولکهداشتاذعانبایدالبتهبشوند.تشکیلاتیچنینداشتنبهموفقپیگیر،مبارزه ی

ھستیازدفاعجبروضرورتنتیجهدروکارویژه یشرایطعلتبهتاریخ،سراسردرمبارزاتاین
شودشنیدهاگربودخواھدشگفت آوربسیارامر،اینبهتوجهبااست.بودهکارگرطبقه یخود،

باکهدارندکوششمعینحرفه ییکازبی شماریگروهمازمانه یدروجھانازنقطه ایدرکه
ھمیشهسندیکاتأسیسبامخالفتنمی خواھند!سندیکاآنھاکهبقبولاننداحتجاجودلیلھزاران

امااست.بودهاربابانوسرمایه دارانحامیدولت ھایوصنایعصاحبانسرمایه داران،جانباز
وکنندانکاررادفاعیسنگراینساختار،اینداوطلبانهخودکهحرفهیکفعالانباشدنمواجه

امری غریب می نماید.تن به ساختاری بدھند که حکومت برایشان فراھم آورده،

خشنبرخوردھایودرگیری ھادشواری ھا،باھموارهایراندرکارگریسندیکاھایتشکیلتاریخ
حتاوتولیدگوناگونبخش ھایکارگرانزحمتکشان،کهزمانھراست.بودهھمراهخونینگاهو

میانحرفه ایوصنفیروابطتنظیمبرایخواسته اندجامعهروشنفکریوفرھنگیبخش ھای
حقوقحفظھمچنینودولتی،ذینفعنھادھایوکارفرماباصنفرابطه یوصنف،دروندرخود

راخودحرفه ایسندیکاییاوکردهصنفیکانون ھایتأسیسبهاقدامکارشرایطبھبودوصنفی
اینشده اند.روبروحکومت ھاتھدیدباموارداغلبدرودشواری ھاموانع،بادھندتشکیل

ازبسیاریبرایحتا-استباورغیرقابلگاهوناشناخته،مردمتوده ھایبرایعموماًدشواری ھا
نگاھیعرصهایندرخودمانتاریخبهفقطاگرگفتبایدحقیقتدردیار.اینروشنفکران

ودستهوگروهوسازمانوتشکیلاتھرگونهبااساساًایرانحکومت ھایکهمی بینیمبیاندازیم،
دنبالبهیعنینباشند،موجهحکومت ھانوعایننظرازکهھمایشیوکانونوانجمنومحفل
ازشدنخارجباشند،داشتهآیندهبهنگاھیوباشندخودفردیواجتماعیصنفی،حقوق

برایحکومتکهاستقرمزیخطازشدنردومی گرددتلقیحکومت-ساختهچھارچوب ھای
حفظ خود ترسیم کرده است!

فاجعه بارعمقبتوانتاخواندرامملکتاینکارگریتشکیلاتتاریخبایدمی گویمآنچهدرکبرای
برایروزانهسختکارکناردرکهشریفیکارگرانازیکیخبازھا،اکبرکرد.درکرامشکلاین

یکعنوانبهکارگرطبقه یکارشرایطبھبودوتغییرراهدرراخودعمرسالھایخانواده ،نانتأمین
درراایرانکارگرانتلاش جوھرجامعه»،«اندیشهمجلهباگفتگوییدرگذارده،سندیکاییفعال

این1است»کارگرانخونحاصل«سندیکا،می کند:توصیفچنینخود،صنفیتشکیلاتداشتن
اینضرورتواھمیتاست،بی امانوطولانیمبارزه ییکوعینیتجربه یانعکاسکهنظر

با چنین تشکیلاتی نشان می دھد.تشکیلات را از یک سو، و دشمنی حکومت ھا را از سوی دیگر
درمنقصدبشوم،سندیکاتشکیلبرایایرانکارگریمبارزاتتاریخواردخواھمنمیاینجادرمن
خودحقوقووظایفدایره یکهاینستتئاترھنرمندانبزرگجامعه یازعضویعنوانبهاولقدم

راهایندرکهقدمیاولینبشناسم.ایراننامبهسرزمینیدروحرفه ایندرعضویکعنوانبهرا
کارکنانوھنرمندانحقوقازدفاعوحمایتدرسندیکانقششناختنبرداشتبایدومی توان

تشکیلات صنفی-حقوقی است.تئاتر ایران و آگاھی یافتن از سابقه ی تاریخی این ساختار

تئاتر و سندیکا
متوجهغم انگیزینحوبهکردمکاربهآغازایراندرتئاترسندیکایسوابقیافتنبرایکهھنگامی

اختیاردرچندانیتاریخیسوابقیافتمآنچهوھستیم.فقیرزمینهایندرچقدرکهشدم
تشکیلراهدرگذشتگانتلاش ھایسابقه یبهاشاره ھاییآنھاازیکیتنھانمی گذاشت.

ومستقلارزیابیازکهآنجاآن،ارزش ھایبرخیضمنکهداشتتئاترھنرمندانسندیکای
«سندیکایعنوانتحتکهنوشتهاینمی شد.دورحقیقتازمی گرایید،جانبداریبهبی طرفانه
ایران»«فردایمجله یدرع»-«الفقلمبهتکاپوھایش»وتلاش ھاتئاتر،کارکنانوھنرمندان

.٢١شماره،١٣٨٠دیجامعھ،اندیشھ.1



ایران»ھنرپیشگان«کانونتشکیلو١٣٢٣سالبهرازمینهایندرتلاش ھااولینگردیده،منتشر
تشکیلاتبارنمی توانستآنمحتوایوکانونشکلچون«ولیمی کند،اضافهومی داند
عبدالحسینشادروانھمتبهکانوناین١٣٢۴سالدرکشد،دوشبرراتئاترھنرمندانحرفه ای
سالدرھنرپیشگان»«اتحادیهاما2شد.»تبدیلھنرپیشگان”“اتحادیهبهھمکارانش،ونوشین
گردانندگانوبازماندفعالیتاز-دانشگاهماهبھمنپانزدھمانگیزنفرتبازیآناز«پس،١٣٢٧

دوباره١٣٣٠سالدرھنرپیشگان»«اتحادیه3افتادند.»زنجیروبندبهاتحادیه،به خاطرفقطنهآن،
باریک«اتحادیهکهنمی پایددیریامامی کند.منتشراتحادیهنامبانیزنشریه ایومی شودفعال
وحرفه ای-سیاسی-فرھنگیسازمان ھایکلیهھمراه،١٣٣٢مردادشوموھاریورشدردیگر

4انھدام کشیده شد.»فعالیت ھای ھنری و ھر تظاھر انسانی دیگر سرکوب و به

بهکه۴٠سال ھایاواسطتا ١٣٣٢مرداد٢٨کودتایازپسخفقانِسال ھایسنگین تریندر
سھل گیری ھایبرخیاجتماعیمختلفاقشارنارضایی ھایواعتراضاتفشاراثربروتدریج

تئاتر نیست.کنترل شده به وجود می آید، خبری از تشکیلات صنفی ھنرمندان
مجله ی «فردای ایران» چنین ادامه می دھد:

تئاتر،ھنرمندانازبعضیبود.شدهبروزآمادهدیگرسندیکا…ایجادفکر-١٣۴٧سال«در
راآنوجوبکهآنانومی کردگرمرادرونشانسیاسیوحرفه ایمبارزاتخاطرهکه

ونوشتنداساسنامهبرایشحتیبرآمدند.سندیکاتشکیلصدددرکردند،میاحساس
نظاملیکن…شدند.متوسلقانونیمرجعبهآنثبتبرایوکردندانتخابراآنارگان

کیسهدرسرکهبرخیوسینماگرانبود.کاشتهآنانبیندررامقابلهونفاقتخمحاکم،
ھمیندرکار…وھراسیدندشدنشبرومندونھالاینشکفتنازمی داشتند،دولت

5تئاتری مطرح می شد.»مرحله ماند. اگر چه ولوله اش خاموش نشد و در ھر مجمع

برخیحاوی،١٣۴٧سالدرتئاترسندیکایتشکیلماندنناکامبهمقالهایننویسنده یاشاره ی
«پژوھشیکتابدرنیست.افتاد،اتفاقواقعاًآنچهوفکتبرپایه یواستشخصیبرداشت ھای

ازقسمت ھایینقلباوموضوعھمیندرباره یاسکوییمصطفینوشته یایران»تئاترتاریخدر
به اضافه یمشابهتعابیریباھمراهشده،اشاراتینیزایران”“فردایمقاله یھمین

یکدرباره یکهانازپیشسندیکا.شکل گیریشکستوناکامیدراسکویینتیجه گیری ھای
استلازمبدھم،توضیحآمدهاسکوییروایتوایران»«فردایمجله یدرکهنادرستی ھایییک

ابتدا آن موارد را عیناً نقل کنم.
توصیفچنینرا١٣۴٧سالدرتئاترسندیکایتشکیلروایتخودکتابدراسکوییمصطفی
یادکهتئاتر،ھنرمندانازبرخیھمانندنیزوابستهودولتیکارگردانانوبازیگران«درمی کند:

6آمد.»پدیداتحادبهتوسلاحساسمی بخشید،گرمیدلشانبرسیاسیوحرفه ایمبارزه ھای

می دھد:و بعد با نقل خبر زیر از روزنامه ی بامشاد، چنین ادامه

نگاشت:چنینآندرباره١٣۴٧سالماهشھریوردر“بامشاد”«روزنامه

کارایندرکهآنھادادند…تشکیلخودبرایسندیکاییھمتآتر“ھنرمندان
حالتیرفیعآقایانو(اسکویی)مھین-لرتاخانم ھا-ازعبارتندشدندپیشقدم

.٣۵۴.ص.مسکو،١٣٧٠تابستاناولچاپآناھیتا،ناشرایران،تئاترتاریخدرپژوھشیمصطفی،اسکویی،.6
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.١٣۶١سال،٣و٢شمارهایران،فردای.2



حمید-جوانمردعباس-اسکوییمصطفی-زاھدعطاءاله-بھرامیصادق-
- محزون و مشایخی.”سمندریان - داود رشیدی - بھرام بیضایی - پرویز صیاد

ثبتبرایآناسنادوانتخابآنارگانتصویب،نشست ھاپیدرجدیداساسنامه
تخمحاکم،نظاملیکن…شد.تسلیمقانونیمراجعبهایران”تئاترھنرمندان“سندیکای

کهشدسببدولت،نمایشیسازمان ھایھراسپراکند.آنانمیاندرکشمکشونفاق
وجوید.توسلمشاغلھنرمندانتحبیبگاھیوتھدیدبهآشکارویافتهسازمانگونهبه
“اختاپوس”سریالپذیرشمانندبزرگیامتیازونشیندعقبوابسته“تروپ”ھایبرابردر
راآناھیتا”“ھنرکدهفارغ التحصیلانوحدترشتهتاکند،اعطاءصیادپرویزکارگردانیبه

ایندھد.قراریکدیگررویارویکار”“وزارتدادگاهوعمومیافکاربرابرراآنانوبگسلد
پشتیبانیوآناھیتا”،“ھنرکدهفارغ التحصیلانازنفرچنداعتراضبهرسیدگیبرایدادگاه
اسفبارمرحلهبود.یافتهتشکیلاطلاعات،روزنامهدردیگربازیگرنفرصدمجھولوبی نام
وسلطان پورسعیدسندیکا،مخالفنمایندگانمشارکتایران،ھنرمندانسندیکایتاریخ
پندآموزنکتهبود.صیادپرویزوبھرامیصادقاسکویی،مصطفیبرابردرنژادرحمانیناصر
چھرهاختفاءدردشمنانروشوحدت،حفظامردرنسل ھاھمهآگاھیوھشیاریبرای

نامجویایتجربهبیجوانانپرشوراحساساتازبھره گیریوخود،عاملانیاعامل،
7است.»

پرداخته،ھنرمندان»وحدتمخالفین«عملازنتیجه گیریوارزیابیبهسپساسکوییمصطفی
چنین ادامه می دھد:

بهدشمنکهبود،ایندرپیشیندفعاتبااینبارھنرمندانوحدتمخالفینعمل«تفاوت
ھمرویارویراآن ھاآشکارابلکهنکرد،بسندهھنرمندانمیاندرخودمحضعمالاعمال

مرحلهدرھنرمندان،وحدتدشمنانحاصلهنتایجوعملیاتجمع بندیعنوانبهداد.قرار
یاد شده، لازم به تصریح در موارد زیر است:

الف - کوشش ھای مربوط به تشکیل سندیکا عقیم ماند؛
میان ھمکاران خود شدند؛ب - سلطان پور و رحمانی نژاد نادانسته وسیله افتراق

سریالقراردادعقدصورتبهمعترضینبرابردرنشینیعقبباتلویزیونسازمان-ج
“اختاپوس”، وحدت گروھھای متحد را نیز بر ھم زد؛

خصوصبهوالتحصیلانفارغمیاندراسکوییمصطفیساختناعتباربیبرای-د
برداری بعمل آمد؛دانشجویان انقلابی دانشکده ھنرھای زیبا، حداعلای بھره

وزارتبرایآزاد،ھنریصنفیوحدتھرگونهازجلوگیریقانونتصویبمستمسک-و
وابستگیونظارتمدعیآن،براستنادبانامبردهوزارت خانهوآمد،فراھمھنر،وفرھنگ

8گردید.»بر کلیه سازمان ھای صنفی ھنری، به شکل اجباری “انجمن”

مصطفیمتنھموایران»«فردایمجله یمتنھمکهامروزبگویم،رانکتهاینچیزھرازقبل
نویسنده ینهاگرکهزدحدستوانمیماست،اختیاردرسندیکادرباره یاو،کتابدراسکویی

پاره ایعبارت ھا،جاھابرخیدراست.یکیدوھرمنبعقویاحتمالبهامانوشته،دواین
بهنویسندهبرخوردروشونظرگاهمتندوھرسرتاسردرواست،ھمسانرسم الخطوجملات

موضوع و ھمچنین برداشت از مسایل، شباھت آشکاری دارند.

تاکردخواھمکوششاینجادرمناست.ماندهمنخاطربهکهآنجاتاماجراواقعیتاماو
صرفنظر نمایم:مطمئن ترین روایت را نقل کنم و از توضیحات حاشیه ای
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می کند،یادآنازاسکوییمصطفیکهسندیکاییتشکیلخبرکهندارمخاطربهدرستیبه
رااینامامجله.یاروزنامهیکدرآنخبرانتشاربوسیله یشایدشد.شنیدهماتوسطچگونه

سندیکااینتشکیلخبرکهلحظه ایتازیرابود،تعجب آوربسیاروناگھانیآنخبرکهمی دانم
ازتئاترسندیکایشکل گیریحالدریاشکل گیریازنشانه ایواشاره ایگونهھیچشد،شنیده

بود.نشدهشنیدهایران،تئاترانجمنھمکارانواعضاجملهازتئاتر،ھنرمندانازیکھیچطرف
ازپیشونشست ھا»پیدرجدید«اساسنامهتصویبحتیوتدوینازپیشنیز،آنتشکیلخبر

تئاترھنرمندان“سندیکایثبتبرایقانونیمراجعبهآناسنادفرستادنوآن»«ارگانانتخاب
یارسمیکشور،سطحدریاتھرانسطحدرمحلی،نشریه ییاروزنامه ھیچدرایران”،

برایکهاستقانونیبایدھایازیکیامراینبود.نشدهدرجتئاتراھالیاطلاعبرایغیررسمی،
کهکسانیوباشندداشتهاطلاعمربوطهصنفکارکنانوفعالانبایدابتداسندیکایکتشکیل

استقراربعداًکهتشکیلاتیشکل گیریازخبرآغاز،ھمانازموظف اندمی کنندکاراینبهاقدام
بهبگیرد،تصمیمصنفیکاعضایانسانیوصنفیحقوقوکارشرایطووضعیتبهنسبت
امراینازصنفآنکارکنانوفعالانکهاستلازمکنند.رسانیاطلاعقانونیورسمیشکل
داشتهفعالنقشونظارتخودسندیکایشکل گیریازقدمھردرآگاھانهتاباشندداشتهاطلاع

«اساسنامهمانندبرمی شمرد،خودکتابدراسکوییمصطفیکهاقداماتیآنتمامباشند.
تئاترھنرمندان“سندیکایثبتبرایآناسنادوانتخابآنارگانتصویب،نشست ھاپیدرجدید
ھیچبود.گرفتهصورتتئاتریجامعه یازاطلاعبیکاملاً،9شد»تسلیمقانونیمراجعبهایران”

چهدروکجادرنشست ھااینبودند،نوشتهرااساسنامهکسانیچهکهاینازتئاتریھنرمند
کسانیچهسندیکااینمسئولانوبودهگرفتهصورتچگونهانتخاباتبوده،شدهانجامزمانی

ھستند، مطلع نبود.
…«لیکنمی دھد:ادامهچنینسندیکادشمنانچھره یافشایبرایسپساسکوییمصطفی

چھرهاختفاءدردشمنروش«…وپراکند»آنانمیاندرکشمکشونفاقتخمحاکم،نظام
شدسببنام»جویایبی تجربهجوانانپرشوراحساساتازبھره گیریوخود،عاملانیاعامل،

.10که «کوشش ھای مربوط به تشکیل سندیکا عقیم ماند.»
استجالبمی دھد.پایانایران»«فردایمجله یمقاله یازبخشیباراخودنوشته یاسکویی

برداشت،نوعونگارششیوه ینظرازایران»«فردایمقاله یازقسمتاینکهشودتوجه
ایندردارد.قضایاازاوبرداشتوخودکتابدراسکویینگارششیوه یباآشکاریانطباق

١٣۵٧سالدرکهمی زند،فراموشیبهراخودیامی کند،فراموشاسکوییمقاله،ازقسمت
تأسیسراآنودرآمدندحرکتبهایرانتئاترسندیکایتشکیلبرایتئاترھنرمندانقاطعاکثریت
بهتنھاآن،رویازپرشباوکردهحذفتاریخازراتئاترھنرمندانتلاشازبخشایناو،کردند.
روشنوجهبھیچکهدارداشارهھنر»وفرھنگعالیشورایقانون«اصلاحعنوانتحتچیزی

،١٣۵٩سالبهراسندیکاتشکیلفضیلت ھایوافتخاراتھمه یومی کند،اشارهچهبهنیست
«ایندھد:میپایانچنینایران،فردایمجله یازنقلبهراخودمطلباومی دھد.نسبت

بود،متداول١٣۵٩سالاردیبھشتتااست]مشکوکقانوناصلاحھمانبه[اشارهدستورالعمل
از(تأکید11گردید.»اثربیتئاترکارکنانوھنرمندانتأسیسشرفدرسندیکایکوششبهتا

حزبھوادارنکهبودسالی١٣۵٩سالکهشودذکراستلازمتاریخدرثبتبرایاست.)من
انتخاباتدرشده شناختهوسخیفشیوه ھاییباتوانستندسندیکا،عضواکثریتِسازمانوتوده 

وھنرمندان«سندیکایتأسیستاریخیمبدأاسکویینظرازکنند.قبضهراسندیکاسال،آن
درآنرسمیتأسیسازپسسالیکیعنیشود!ثبتباید١٣۵٩اردیبھشتدرتئاتر»کارکنان

١٣۵٨سالدرسندیکااولدوره یمنتخبمسئولانونمایندگانکهآنجااززیرا،.١٣۵٨اردیبھشت
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بنابراینبود،نشدهتسخیرتودهحزبیوسیلهبهھنوزسندیکاونبودندتوده اییکدست
می توان آن دوره را از تاریخ حذف کرد.

سندیکا یا باند سندیکایی؟
راماجراگرفتیمتصمیمشدیم،مطلعسندیکاتشکیلازایران،تئاترانجمنیعنیما،کهآنازپس

بازیگرانازتعدادیباوقتیگذارده اند.کناردلایلیبهراماکهمی کردیماحساسزیراکنیم،دنبال
بدونتئاتردانشجویانتئاتر،ھنرمنداناکثرتقریباًکهشدیممتوجهکردیم،مطرحراموضوعدیگر

سندیکاتشکیلجریاناززارلالهتئاترھایبازیگرانازبسیاریوتئاتراداره یبازیگراناستثناء،
نظرازسندیکاتشکیلمراحلتمامتقریباًکهدریافتیمبیشترجوھایوپرسدرھستند.بی اطلاع
اینوسیله یبهاساسنامهتدوینمؤسس،ھیئتتعیینبرایرسمیاعلامیعنیقانونی،
انتخاببرایعمومیمجمعتشکیلواساسنامهتصویببرایعمومیمجمعتاریختعیینھیئت،

تصمیماست.نگرفتهانجاماجتماعیاموروکاروزارتقانونطبقیکھیچسندیکا،مسئولان
ھیچکند.رسیدگیموضوعاینبهتابخواھیمکاروزارتازوکردهاعتراضامراینبهکهگرفتیم

بهسندیکااینتشکیلمسئولانساختنواداروماجراپیگیریبرایقانونیروش ھایازماازیک
حقوقیکارشناسکهدوستانیازبرخیباگووگفتازپسنداشتیم.رالازماطلاعاتپاسخ،
کهشدیمراھنماییداشتند،آشناییسندیکاییامورباحقوقینظرازکهدیگربرخیوبودند
نسبتکهتئاترھنرمندانخلاصهوکارگردانانوبازیگرانامضایبااعتراضیبیانیه ییکبایدابتدا

بهرسمیروزنامه ییکدروشودتھیهھستند،مدعیسندیکااینتشکیلغیرقانونیروشبه
اموروکاروزارتحقوقیدایره یبهراخودشکایتبیانیه یھمینبراساسبعدبرسد.چاپ

ونوشتیمرااعتراضیبیانیه یمتنمنوسلطانپورسعیدامرایندرکنیم.ابلاغاجتماعی
صادقسیدبازمانآندرکهھاتفیصادقامضاھا،جمع آوریدرشدیم.امضاجمع آوریمشغول
بسیکهداشتیمیقینماکرد.کمکمابهداشت،بسیارتفاوتامروزوانقلابازبعدھاتفی

یاآگاھانهآن،احتمالیانتخاباتوآنتشکیلدروبودندسندیکاآناعضایکهتعدادیازبیش
ازپیشگیریبرایقانونیراهتنھااینکرد.خواھیمجمع آوریامضاداشتند،شرکتناآگاھانه،
چهباوکسانیچهتوسطوچگونهنبودروشنوجهھیچبهکهبودسندیکاییبعدیتصمیمات
ھمکهتجربه ایبهتوجهبابود،مایشاءفعالامرایندرکهاسکوییاست.شدهتشکیلاھدافی

کهصیادپرویزنبود.اعتمادیقابلفرداساساًداشتیم،اوازآناھیتادرمنھموسلطانپورسعید
رامسیریدھد،گسترشراخودفعالیت ھایعرصه یمی کردکوششوبودخودشھرتآغازدر

درخشاننسبتاًفعالیتدوره یبود.کنندهسرگرموعوامانهھنریکجھتدرکهمی کردطی
بنابراینبود.برداشتهقدممحتوابیوتجاریتئاتریکمسیردراوبود.پایانبهرواوتئاتری

ھیچسندیکامسئولانازیکیعنوانبهاو«انتخاب»وسندیکااینتشکیلدراوفعالشرکت
تئاترکارگردانیبهتنھازمانآندرکهبودمحترمیمردبھرامیصادقنبود.مثبتینشانه ی
اسکوییتوسطزیاداحتمالبهاوبود.دوربهتئاترصحنه یازسالھاوداشتاشتغالرادیویی

متناقضگاهومتفاوتجناح ھایشکل گیریوتئاتروضعیتشدنپیچیدهازیاوبودشدهخام
شدهتربیتتجربیغیرروش ھایباکهتئاترصحنه یبرتئاتریجواننسلشدنظاھروفکری،

بودند، بی اطلاع یا بی تفاوت بود.
یاکیھانروزنامه یدوازیکیبهچاپبرایرااعتراضیبیانیه یامضاھا،جمع آوریازپسبھرحال،
دواینازیککدامکهآورمنمییادبهدقیقطوربهمنرسید.چاپبهوسپردیماطلاعات
برایمی تواننددارند،دسترسیآرشیوھابهکهکسانیرساند.چاپبهرامابیانیه یروزنامه

بیانیه یانتشارازپسمدتیکنند.مراجعهروزنامه دواین١٣۴٧سالآرشیوبهبیانیهاینیافتن
بهرسیدگیبرایراتاریخیاجتماعی،اموروکاروزارتحقوقیدایره یتئاتر،ھنرمنداناعتراضی

حضورباشکایتاینبهرسیدگیجلسه یکرد.ابلاغدعویطرفینبهوتعیینشکایتاین
درصیادپرویزوبھرامیصادقاسکویی،مصطفیخواندگان،ومن،وسلطانپورسعیدخواھان،

تشکیلآیزنھاورخیاباندراجتماعیاموروکاروزارتحقوقیدایره یدرگرم،وآفتابیروزیک



کاروزارتبهشکایتیکهاستمضحکاطلاعات!روزنامه یدراسکوییادعایبرخلافنهوشد،
تشکیل شود!ارجاع شود و دادگاه رسیدگی به آن در روزنامه ی اطلاعات

نامبهاماصنف،یکاعضایاکثریت اطلاعبدونعده ایبود.روشنوسادهبسیارپروندهموضوع
اقداماینازصنفھماناعضایازعده ایوبودند،دادهتشکیلسندیکاخودشانبرایصنف،آن

اماندارم،خاطربهراآنھاپاسخ ھایدقیقطوربهامروزبودند.کردهشکایتغیرقانونی
بودوارووپشتکنوعیشد،دادهارایهدادگاهاعضایبهاسکوییتوسطعمدتاًکهاحتجاجاتی

عنوانبهمااست.بودهشبه مافیاییماجراییکآغازازماجرادر یافتخوبیبهقاضیکه
تأکیدوخوداعتراضیبیانیه یاطرافدرتکمیلیتوضیحاتبرخیجزنداشتیمزیادیحرفخواھان

کهکسانیتوسطکشورتئاترھنرمندانازتوجھیقابلتوده یبرانگیزسؤالگذاردنکناربر
بسیاردادگاهحکمنبود.شدهشناختهتئاترھنرمندانمنافعازحمایتباصطلاحدرھدف شان

قانونی برای تشکیل مجدد سندیکا.صریح بود: لغو سندیکای ادعایی و به جریان انداختن مراحل
،١٣۵٧انقلابآستانه یتا١٣۴٧سالدردادگاهرأیاعلامروزھمانازسندیکاتشکیلموضوع

تشکیلدنبالبهنیزاوھمراھانواسکوییوشدسپردهفراموشیبهسال،دهمدتبهیعنی
در«پژوھشیخود،کتابدراسکوییکه١٣٧٠سالتاماندمسکوتماجراایننرفتند.سندیکا

موضوعاینبهدروغ پردازیوابداعینتیجه گیری ھایباوخودسبکبهایران»تئاترتاریخ
برخینظرمبهاماداده ام.بالادررالازمتوضیحاتمطلبایندرباره یمی کنمتصورمی پردازد.

خودمطلبپایاندراسکویینیست.فایدهازخالیاسکویینتیجه گیره ھایمورددرروشنگری ھا
وحدتدشمنانحاصلهنتایجوعملیاتجمع بندیعنوان«بهنوشته:چنینسندیکادرباره ی

زیر است:ھنرمندان، در مرحله یاد شده، لازم به تصریح در موارد
12الف - کوشش ھای مربوط به تشکیل سندیکا عقیم ماند؛»

عقیمیاکردهعقیمراآنکسانیچهوماند؟عقیمکوشش ھاآنچراکهشوددادهتوضیحباید
کهبودندآنھاکهحالیدراست،منوسلطانپوراینجادراسکوییاتھامھدفِالبتهگذاردند؟

سندیکایآنقانونیلغوباوبودندکردهاقدامشدتشریحکهصورتیبهسندیکاتشکیلبرای
اقدامکهبودندموظفآنھاسندیکا،بازتشکیلبرایقاضیتوصیه یبهوقاضیتوسطکذایی
بتوانکهسندیکاتشکیلفراخوانبرایلازمجایگاهایرانتئاترعرصه یدرمازمان،آندر کنند.
مصطفیحتینداشتیم.کند،جذبراقدیمی تر ھاویژهبهوتئاترھنرمندانبخش ھایتمام

کهنبودمقامیدرھنوزکهصیادپرویزوبودند،شدهشناختهکهآنبابھرامیصادقواسکویی
ھمینبهشایدوکنندجذبراتئاترھنرمندانازوسیعیجمعیتنمی توانستندبدھد،فراخوان

دلیل به روشی نادرست و غیرقانونی متوسل شده بودند.

13میان ھمکاران خود شدند؛»«ب - سلطان پور و رحمانی نژاد نادانسته وسیله افتراق

توسطمشکوکسندیکاییکشدنفعالازپیشگیریبابلکهنبود،افتراقتنھانهماھدف
یکتشکیلبرایتئاتریجامعه یبهبخشیدنوحدتناشناخته،ھدف ھاییبامحدودگروھی

بی پشتوانه است.سندیکای واقعی بود. این ادعای اسکویی تنھا یک اتھام

سریالقراردادعقدصورتبهمعترضینبرابردرنشینیعقبباتلویزیونسازمان-«ج
14گروه ھای متحد را نیز برھم زد؛»«اختاپوس»، وحدت

کهعناصریرابطه یدرکنظرازبلکهمضحک،اسف بارینحوبهتنھانهاسکویینتیجه گیریاین
پرتوبی پایهسست،بسیارسلیمعقلومنطقنظرازھمچنینوبوده انددخیلداستانایندر

وجودبهخود»ھمکاران«میانرا«افتراق»اینکهآنھابارا«قراداد»اینتلویزیونچرااولاًاست.
منطقبا(اگرواقعدرکهدادهکسیبهراامتیازاینبرعکس،بلکهنساخته،منعقدآوردند،
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وحدتاسکویی)زعم(بهجھتدرکهبودهکسانیمتحدکنیم)ارزیابیراماجرااسکویی
کهآنحالداده،رخ١٣۴٧سالدرسندیکاتشکیلکهاینمضحک ترآنازبوده؟تئاترھنرمندان

است!شدهمنعقد١٣۵٠سالدرصیادبا«اختاپوس»قرارداد

دانشجویانخصوصبهوفارغ التحصیلانمیاندراسکوییساختنبی اعتباربرای-«د
15بعمل آمد.»زیبا، حد اعلای بھره برداریانقلابی دانشکده ھنرھای

ھیچبود،نماندهاوبانفرشانیک١٣۴٧سالدرکهآناھیتافارغ التحصیلانمیاندراسکویی
نیزاوبامشروطومحدودھمکاریبهحاضرحتیوبودندنماندهاوباچراوالانداشت،اعتباری
محمودوفتحیمھدیشیراندامی،ولیمانندنفریچندفارغ التحصیلاناینمیانازنبودند.

«بهمیاندرداشتند.دورادوراحترامیاوبهتنھااستادیحرمتبهوسنتحسببردولت آبادی،
رااوکهنبودنفریککهاینستحقیقتھمزیبا»ھنرھایدانشکدهانقلابیدانشجویانخصوص

رفتارومنشخاطربهبلکهاوتئاتریدانشخاطربهنهبشناسد،معتبردانشکدهاستادعنوانبه
عنوانبهرا«انقلابی»واژه یاسکوییکهبپذیریماگربود.گذاشتهجابهخودازکهسابقه ایو

بهانقلابی،دانشجویاناینازیکیگفتبایدنکرده،استفادهخوانندهفریببرایمثبتصفتی
اسکوییسرسختمخالفانازسندیکاماجرایدرکهبودسلطانپورسعیدروزھا،آنرایجمعنای

بود.

وزارتبرایآزاد،ھنریصنفیوحدتھرگونهازجلوگیریقانونتصویبمستمسک-«و
ونظارتمدعیآن،براستنادبانامبردهوزارت خانهوآمد،فرامھنر،وفرھنگ

“انجمن” گردید.»وابستگی بر کلیه سازمان ھای صنفی ھنری، به شکل اجباری
ادعاییبودنناروشنومغشوشجمله بندیازگذشتهاسکویی،گیری ھاینتیجهازبندایندر
اساساًآزاد»،ھنریصنفیوحدتھرگونهازجلوگیریقانون«تصویبموضوعمی کند،ارایهکه

امانکرد.تصویبقانونیچنینمطلقاًھنروفرھنگوزارتاست.من درآوردیواسکوییابداع
کمکھنروفرھنگوزارتازدوره ای،برایآناھیتاتئاترگروهجملهازکه،تئاتری ییگروھھای

عبارتکهبودندمتعھدمی کردند،دریافتنمایشتولیدبرایمالیکمکیاوماھانهمالی
تبلیغاتیوتلویزیونیاعلان ھایوبروشورھاپوسترھا،درراھنر»وفرھنگوزارتبه«وابسته

ماھیگرفتنباوجودنیست،روشنمنبرایآنچگونگیکهنحویبهاسکوییکنند.درجخود
اواسطدرمنکهزمانیتا١٣۴٠سالاوایلازھنروفرھنگوزارتازمالیکمکتومانپنج ھزار

کرد.خالیشانهتعھداینبارزیرازکردم،ترکراآناھیتا١٣۴١سال

یک بار دیگر، سندیکا

کارگرانودھقانانازجامعه،مختلفاقشارتمام،١٣۵٧سالتابوتبپرماھھایآخریندر
ازپسکهجوانوپیرازعادیمردموسیعتوده ھایدانشگاھیان،فرھنگیان،دانشجویان،تاگرفته

بهبودند،آمدهجانبهسلطنتیدیکتاتوریستموفشارتحملوجامعهنابه سامانیدھه ھا
وگروھھادرخودشرکتبامردمقاطعاکثریتکنند.برقرارعادلانهونونظامیتاآمدندمیدان

بربرایلازممصالحپیشاپیشخود،آرزوھایتحققبرایمی کردندکوششمختلفسازمان ھای
وتلاش ھااینتمامپشتدرکهدادنشانبعدیحوادثچهاگرآورند.فراھمراآیندهنظامپایی

تلاش ھایاینھمراهوکناردربود.شکل گیریحالدرشده ایآمادهپیشازطرحھیجانات،
جامعه،بخش ھایسایروروشنفکریصنعتی،اقتصادی،کارگری،محیط ھایدرعمومی

کهسندیکاییبرپاساختنبرایمناسبشرایطاکنونمی اندشیدندکهبودندنیزتئاترھنرمندان
متفاوتاشکالبهایرانتئاترپیشیننسل ھایاست.آمدهفراھمداشتند،راآنآرزویدھه ھا
بودند.گشتهروبروناکامیبابارھرامابودند،کردهکوششتئاترسندیکایتشکیلدربارچندین
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وفعالیت ھادرکهداشتندمتفاوتیچشم اندازھایخودبراییکھرمختلفگروھھایروزھاآندر
ازدید.راتفاوت ھااینمی شدنیزتئاتریتشکیلاتمورددرمی کردند.اعلامخودبیانیه ھای

ازکهبوداطلاعیه اییکیمتفاوتچشم اندازھایوایده ھاباگوناگونفعالیت ھایاینجمله ی
انتشارمضموناینبهکیھانروزنامهدر١٣۵٧اسفند١٢تاریخدرخلق»ھنرمندان«انجمنطرف

یافته بود:

آنانکهازتشکلزمینه ھایایجادوخودمواضعتشریحمنظوربهخلقھنرمندان«انجمن
وشود،بدلانقلابیعمومیمکانیسمازجزئیبهھنروادبیات“کهبایددارند:اعتقاد
درآید،دشمننابودیوکوبیدنبرایخلق،آموزشووحدتبراینیرومندیسلاحبصورت

روزتامینمایددعوتکند”نبرددشمنباجانیکویکدلتابرساندیاریخلقبه
تالارحافظخیابان-تھراندرظھرازبعدچھارساعتماه،اسفندشانزدھمچھارشنبه

فرھنگ حضور یابند.
ھنرمندانانجمن

16خلق»

بهگروھیطرفازکهبوداعلامیه ایھمه گیرتئاتریسازمانیکتشکیلمورددردیگرنمونه ای
بھمن١٢پنج شنبهتاریخبهکهآنھااعلامیه یمتنیافت.انتشارپیشگام»تئاترھنر«مرکزنام

می گفت:چنینبود،رسیدهچاپبهکیھانروزنامه یدر١٣۵٧

کهبیانیه ایاولیندرآنھااند.کردهپیشگام»تئاترھنر«مرکزایجادبهاقدامھنرمندان،از«گروھی
منتشر نموده اند، مواضع خود را اعلام داشته اند:

کوبیدندرھمراهدرمطمئنوسترگگامھایباایرانملتپرشکوهودورانساز“انقلاب
ازواستبدادفرھنگینمودھایتمامومیرود،پیشآنداخلیزائده ھایوامپریالیسم

درھم شکسته است.جمله تئاتر وابسته در موجکوب خروشان و تطھیر کننده انقلاب
توجهباکهپویاستومردمیتئاتربهمعتقدنویسندگانوھنرمندانبرشرایطیچنیندر
شرایطآوردنفراھمبرایدارند،برعھدهمردمآرمانھایونیازھاقبالدرکهمسئولیتیبه

اقدام کنند.لازم جھت ایجاد تئاتری که پاسخگوی راستین زمان خود باشد
خواستیچنینآغازگربتوانیمتاآمدیمگردپیشگام’تئاترھنر‘مرکزدرمامنظوربدین

باشیم. این راه را با این برنامه و ھدفھا می اغازیم:
آزاد.ومترقیتئاتریترویجواحیابرایتلاش-١
نوپا.وجواناستعدادھایرشدبرایآزادومساعدشرایطساختنفراھم-٢
نمایش.امردرمحدودیتوتبعیضسانسور،اختناق،ھرگونهبامبارزه-٣
تئاتر.سلامتواستقلالازپاسداری-۴
درکهبین المللیوملیسازمانھایوجمعیت ھاانجمن ھا،باھمبستگیوھمگامی-۵

راه اعتلای آزادی و فرھنگ بشری می کوشند.
ودموکراتیکارگانھایوسازمانھاکلیهازاستقلال،درعینپیشگام’تئاترھنر‘مرکز-۶

دارد.پیشرو پشتیبانی می کند و متقابلاً از آنھا انتظار حمایت
جواننویسندگاننمایشنامه ھایاجرایبرایمساعدشرایطنمودنفراھمبرایکمک-٧

و مدارس و گروھھای آزاد.و ایجاد ارتباط و ھمکاری با کانون ھای تئاتری دانشگاھھا
دعوتنگارانروزنامهواجتماعیوفرھنگیشخصیت ھایتئاتر،ھنرمندانتمامازما

می کنیم در راھی که آغاز کرده ایم ما را یاری کنند.
ھیئت مؤسس:
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اکبرخسروی-رکن الدینجھانشاھی-جاھدجعفری-محمدعلیایرانی)-(بھارامینیع.
فرامرزشھریاری-خسروسمندریان-حمیدسرفراز-جلالرھبر-محمودروستا-ھمارادی-

17رضا محمدی.»طالبی- محمدرضا کلاھدوزان- مصطفی گوھری- فرھاد مجدآبادی-

بیانیه،ایندرزمانآنسیاسیرایجاصطلاحاتوعبارت ھابرخیومؤسسھیئتاسامیاز
جالبتوده.حزبھوادارانواعضاازعده اییاتودهحزبطرفازبودهکوششیاینگفتمی توان

اعلامخودپرنسیپ ھایواصولعنوانبهبیانیهایندرآنچهکهباشیمداشتهتوجهاست
راآیندهتئاتر»کارکنانوھنرمندان«سندیکای١٣۵٩سالاردیبھشتدرکهھنگامیداشته اند،

پیرویوحمایتکهحزبی،سیاست ھایخدمتدریکسرهوگذاردهپازیرراھمهمی کنند،قبضه
از سیاست ھای رژیم است، قرار می گیرند.

خشمگینوخروشانامواجمیاندرتااستتلاشدرنومیدکننده اینحوبهاسکوییمیانایندر
اوکند.بازخودبرایجاییطلبانه،فرصتوشدهنخ نماکھنه،روش ھایھمانبامردم،توده ھای

که،داردسعیداده،اختصاصتئاترسندیکایتشکیلکوشش ھایبهکهخودکتابازبخشیدر
سندیکا،اینجادروتئاتر،مترقیونوحرکت ھایپیشگاموپیشقراولراخودھمیشه،مانند

“رستاخیز”روزنامه یرستاخیز،حزبارگانبهچاپبرایکهاعلامیه ایازاونماید.معرفی
چنینشاهحزبارگان‘رستاخیز’،جملهاز«روزنامه ھا،می کند:یادچنینخبر،عنوانبهفرستاده

“رستاخیز”روزنامهبهکهاعلامیه ایطیآناھیتاتئاترگروهبنیانگذاراسکویی،“مصطفیداد:خبر
آغازراگسترده ایفعالیتگروه،سازمانتجدیدباداردقصدکهاستداشتهاعلامفرستاده،

اینبیشترانحطاطازجلوگیریبمنظورگروهاعضایکهاستآمدهاطلاعیهھمیندرضمناًکند…
وھنرسقوطدرکهھنرمندانیسایراتفاقبهرسمی،مقاماتتأییدومردمشھادتبهھنر،

ھنرمندان‘کانونتشکیلصدددردارند،نظراتفاقگذشتهدرتئاترسازیساختمانصنعتصعود
دعوت ھایواعلامیهاینپی«درکه،می دھدادامهسپساسکویی18می باشند.”»ایران’تئاتر

تشکیلحالدرپیاپیمشورتیجلسات…متعددرده ھایدرحضوریبحث ھایخصوصی،
درکهفعالیت ھاییدرباره ی١٣۵٧اسفند١۴درآیندگانروزنامهازخبرینقلبابعدو19بود.»

و نتیجه ی اقدامات خود القا کند.جھت تشکیل سندیکا در جریان است، قصد دارد آن را دنباله

ھمگردبابالاخرهبودند،سیاسیتشکیلاتبهوابستهعموماًکهتلاش ھاگونهاینعلیرغماما،
می اندیشیدند،مستقلوبودندمستقلعموماًکهتئاترھنرمندانازتوجھیقابلاکثریتآمدن
واصولوکردهتعیینموسسھیئتعنوانبهرانفرسیزدهشدندموفقپرشوریجلساتازپس

ازپسسازند.روشنکنندگانشرکتبامستقیمبحثومراودهدرراسندیکابنیادیمشخصات
سندیکادوره یاولینمسئولانوگردیدتشکیلسندیکانمایندگانانتخاببرایعمومیمجمعآن
وھنرمندانسندیکایشکل گیریشدند.انتخابیکسالهدوره ییکبرای،١٣۵٨اردیبھشتدر

یک پیروزی در تاریخ تئاتر ایران بود.کارکنان تئاتر در آن سال، با تأخیری بیش از سی سال،

میدانبهنیروھایتمامکهانقلابازپسآغازینسالدودرویژهبهسالھا،آندرکهتودهحزب
راخودوکردهپیدانیروھابینرقابتوکشاکش ھاآنمیاندرراخودجایگاهمی کردندتلاشآمده

ھرازبیشکارگریوصنفیتشکیلاتوشوراھاکانون ھا،انجمن ھا،درنفوذباسازند،تثبیت
واعضامی کرد.تصورقدرتآلترناتیوعنوانبهراخودوبودفعالدیگریسیاسیتشکیلات
وھوادارانحضورمی بردند.پیشراحزبسیاستکهبودندوسایلیوابزارھاتودهحزبھواداران
بهنیز،ایرانخلقفداییچریک ھایسازماناکثریتجناحھوادارانھمچنینوحزبایناعضای

فعالدیگرانازبیشتشکیلاتیرھنمودھایوآنتحققبرایبرنامه ایباآنھاکهجھتاینازویژه

.ھمان.19

.٣٧٣.صایران،تئاترتاریخدرپژوھشیمصطفی،اسکویی،.18
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عاملبود. کردهغالبومھاجمنیروییبهتبدیلچپتشکیلاتوسازمان ھامیاندرراآنھابودند،
سیاسیامردراخلاقیاصولھیچتابعآنھاکهبوداینمی شد،آنھابودنغالبموجبکهدیگری
اینآنھامی کردند.تلقیسیاسیضرورمبارزه یوامریکرانھادیھرتسخیرونفوذونبودند،

وامنیتینظامی،فرھنگی،دانشجویی،کارمندی،کارگری،تشکیلاتکلیه یتقریباًدرراروش
تعمیم پذیرنمونه ھایدموکراتیک،فرھنگینھادھایازنامچندمیانآنازمی بردند.کاربهغیره
فداییسازماندستبهشدهبرنامه ریزیوآگاھیباکهزنانملیاتحادآنھاست:عملروش

اعضااکثریترأیباسرانجامبسیارتلاش ھایازپسکهایراننویسندگانکانونشد،تسخیر
اعلامضرورتدرباره یانحرافیبحث ھایطرحازپسکهایرانتئاترانجمنوگردیدند،اخراج

وضدامپریالیستیمبارزاتازدفاعو(اسلامی)انقلاباسلامی،جمھوریبرابردرانجمنمواضع
آنھا، موضوع خاتمه یافت.… که سرانجام، پس از متوقف شدن تمرین ھای انجمن و اخراج

تسخیرراآنسالیکازپسشدندموفقتئاترکارکنانوھنرمندانسندیکایمورددراما،آنھا،
مدیره یھیئتانتخاباتدرراخودپیروزیزمینه یکردندکوششاولسالطولدرتنھانهکنند.
ھوادارجوانانازنفربیستتعداد١٣۵٩اردیبھشتانتخاباتازپیششبِبلکهآورند،فراھمآتی

روزوآوردهدرعضویتبهسندیکا،بهآنھاعضویتحقتومان٢٠یکھرپرداختباراتودهحزب
سندیکاییمسئولیت ھایبهراخودکاندیداھایخاطراطمینانباانتخابات،روزیعنیبعد،

درایرانتئاترانجمندیگر.فرصتیبرایمی مانداینشوم،نمیحزئیاتوارداینجادرمنبرگزینند.
کهداردگفتگویی20معاصر»«صحنهخودنشریه یدردولت آبادیمحمودسندیکا،دبیرباموارداین

سندیکادبیرحمایتمواردبرخیدروچشم پوشیھمچنینوافراداینغیردموکراتیکروش ھای
قرارداده و از او پاسخ روشن می طلبد.را در به کارگیری این گونه روش ھا، صریحاً مورد سؤال

موفقچنانچهوبودنھادآنتسخیراولوحله یدرمحافل،ایندرنفوذازآنھااساسیھدف
کردهمنفعلراآننمی شدند،موفقنیزامرایندرچنانچهومی ساختند،منحلراآننمی شدند

ایران)،نویسندگانکانون(نمونهمی خوردندشکستاگرنھایتدروایران)تئاترانجمن(نمونه
شورایایران،نویسندگانکانونازاخراجازپسکهطورھمانمی کردند.علمراآنبدل

نویسندگان و ھنرمندان ایران را بنیان گذاشتند.

«خانه تئاتر» یا سندیکا؟

حمایتدرسندیکاوجوددیگریزمانھرازبیشپیاپی،ناکامی ھایوتلاشسالھاازپسامروز،
دادهتشخیصضروریمطلقاًحقوق،اینازدفاعوایرانتئاترھنرمندانمعنویومادیحقوقاز

وروشنصنفیتشکیلاتاینوظایفوماھیتگذشتهتجربه یبرتکیهبااستلازمومی شود
وحرفهایندرکارعملیپیچیدگی ھایباارتباطدرتشکیلاتیچنینمشخصاتوباشدصریح

اعضای صنف شناخته گردد.توانایی ھای چنین تشکیلاتی در حمایت و دفاع از حقوق
اینحلتواناییعدموسالدووچھلازپستئاترھنرمنداننشده یحلمشکلاتبهتوجهبا

باوگردید،علمخاتمیاصلاح طلبباصطلاحدولتدوره یدرکهتئاتر»«خانه یتوسطمشکلات
شده،علنیتئاتر»«خانه یمورددرآنجاواینجاکهمخالفت ھاییوتردیدھاوبحث ھابهتوجه
«خانه»ھایاینکهباشیمداشتهتوجهبیاندازیم.موضوعاینبهنگاھیکهنیستفایدهازخالی

وحکومتیرسمیمسئولانتوسطکهھستندواقعیسندیکاھایبدلینمونه ھایحکومتی
ھمدستی عوامل سازشکار درون صنف کنترل و اداره می شود.

.ایرانتئاترانجمنناشر،١٣۵٩اسفند،١شمارهمعاصر،صحنھ.20



ازتعدادیباایراندرتئاترسندیکایسابقه یدرباره یمطالبییافتنبرایاولیهجستجو ھایدر
بودمدر ماندهتقریباًکه شدمروبرو«جات»ھا)قبیلاینازوادویه جاتترشیجات،(مثلنوشتجات

موثقلحاظازراآنھامنبعمی توانچگونهکرد،طبقه بندیموضوعینظرازراآنھامی توانچگونه
بهھمهاینودریافت.رانوشتجاتاینازبرخیانگیزه یچگونهوساخت،روشننبودنیابودن
ایندوموآمدهپدیدمااجتماعیامورشالوده یدرطورکلیبهاولاًکهاستمرجیوھرجدلیل

جیره خوارییاسیاسیجانبداریومی رسدلانهکدامبهنوشتجاتاینکنندگانتھیهنخسرِکه
ازبخشیفراورده ھاگونهاینزیرااست.بودهمؤثرگیری ھای شانموضعدرمیزانچهتاآنھا

آن.ازکوچکیبخششده-انباشتهاخیرسالدووچھلتاریخیفراینددرکهاستتولیداتی
بهگذرا،طوربهمی خواھم،فقطاینجادرمننیست.مقالهاینکارموضوعاینبهپرداختنالبته

چند مورد اشاره  کنم و به موضوع اصلی این مقاله  برگردم.

استفردیازکردجلبراتوجھمایراندرتئاترسندیکایسابقه یدرباره یکهمطالبیازیکی
ازنوعی.21سندیکا»ھیچمصاحبه،یکدولت آبادی،«محمودعنوانبازیورعالماحساننامبه

سادگیبهابتداھمانازکهاسلامی،حکومتایراندررایجفراورده ھاییواقعدریامطالبی،
در«عضویتخبرفراورده،ایناولپاراگرافاست.برداشتهخیزسمتچهبهفھمیدمی توان

می کندادعابعدپاراگرافدرومی کند،اعلامرا22تئاتر»سندیکایکارکنانوھنرمندانسندیکای
انقلابوقوعازپسھنرمندان،میاندرتئاترسندیکایایجادمیلبرگواهکهبودخبریبند«اینکه

اینمنبعتانمی شوددادهارجاعیپاراگرافدواینازیکھیچدر23است.»ایراناسلامی
تابعکهشدآغازایراندراسلامیجمھوریتولدباکهژورنالیسمازروشیبدانیم.رااطلاعات

اینکهبگویمپرانتز(داخلنیست.جھانیژورنالیسمشده یشناختهروشواصولوقاعدهھیچ
گروھھایومردمپیروزی ھایوموفقیت ھاھمه یحکومتیژورنالیست ھایباصطلاحقبیل

وفسادوجنایت ھاھمه یومی کنندذکراسلامی»انقلابوقوعاز«پسرااجتماعیمختلف
پرتاب می کنند!)ارتشاء و دزدی و قتل ھا را به «پیش از انقلاب اسلامی»

درتئاترسندیکایمؤسساعضاینفرسیزدهازیکیعنوانبهمنکهشودگفتهابتدااستلازم
درسپسوشدهاعلامخبرعنوانبهمطلباینآغازدرآنچهکهمی دھمشھادت١٣۵٧سال
معینیسیاسیتشکیلاتبهمدیرهھیئتمنتخباعضایوبنیانگذارانتمامدادنارتباطآنطول

برایگویندهکهمی کندفاشروشنیبهونداردصحتاساساًھدفمند،کاملاًزبانولحنباو
پسمطلباینکننده یتھیهاست.برداشتهخیزآنبنیان گذارانبهزدناتھاموسندیکازدنگردن

عده ایشد»نخارجروزگارگردونه«ازوسندیکاشدن«محذوف»مورددرخوداحساساتابرازاز
شمارهدرخواندنیمصاحبه ای«بهحکومت پسند،کلیشه ھاییعنیبرخی،کردنوطن»«ترکو

ازآنجلدرویکه-تئاترھنرمندانسندیکایارگانینشریهمعاصر”،“صحنهمجلهنخست
ازنوشتاریغلطاست,مناز(تأکید24می رس»د.-استشدهدرجایران”تئاتر“انجمنعبارت

شدن ھا،«محذوف»سیاستھمانکهمی کنندکتمانراجدیامراینایشانالبتهفراورنده!)
حذفیعنی،۶٧تابستانتاآنادامه یوشدگان،وطن»«ترکشد»ه ھا،خارجروزگارگردونه«از

کهشدمنتھیآنجابهسرانجامسرزمین،اینفرزندانمستعدترینوجوانانشایسته ترینکامل
علی اشرفیادزندهقولبهوبزنند،جیره ایقلمبتواننداکنوناومانندبی مایه ایآدم ھای

درویشیان سرِ سفره ی خون بنشینند!
تئاتر«انجمنراناشررسماًکهمجله ایوبخوانندراخطوطبینتوانسته اندچگونهایشانکهاین

گفتنمی توانبنامند،تئاتر»ھنرمندانسندیکایارگانی«نشریهاطمینانباکردهمعرفیایران»
وحضوربرکتبهروزھاآنچونبپرسید!امنیتیبرادرانازمستقیماًبرویدگفتبایداعلم»،«والله
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دنبالپیگیرانه اینحوبهراایرانتئاترانجمنفعالیت ھایحزب اله،خبرچینبرادرانھوشیاری
ھمینبهمی رسد.چاپبهچاپخانه کدامدرمعاصر»«صحنهمجله یکهمی دانستندومی کردند

تبدیلاحتمالاوبردندتاراجبهچاپخانهازرامجلهچھارمشماره یصحافیآماده یفرم ھایجھت
نظیر قلم ایشان نشر دھند.به خمیر کردند تا در بازتولید آن به کاغذ، فراورده ھایی

ویژه ایکنجکاویتئاترخانه یوسندیکابهنسبتمی رسدنظربهکهفراورده،اینکننده یتھیه
«ترکوشده»خارجگردونه«ازو«محذوف»فعالانوتئاترسندیکایشکل گیریموضوعودارد

بهپیشترھستند،فعالھمچنانکناروگوشهدرامروزتاکهمی شناسدعاملانیراشدهوطن»
ضمناًوامنیت،البتهوسیاست،وتئاترحوزه یدرافرادموثق ترینوآگاه ترینظاھراًازیکیسراغ

حزبتوطئه ھایجملهازحال،وگذشتهابھاماتاینتمامتارفتهتوطئه،تئوریکارشناساناز
یکیکوبرداشتهپردهپشت پرده،پنھانِروابطوپیچیدگی ھاھمه یازوساختهروشنراتوده

بهکهنیستتوکلیھوشنگجزکسیفرداینبزند!کارشناساینجادوییمحکبهراادعاھا
تئاتر،سندیکایحوادثومسایلدرباره یمی تواندکهاستافرادیبی اطلاع ترینازیکیمننظر

ازگذشتهچونکند.نظراظھارکلی،طوربهتئاترمسایلدرباره یبتواندکهفردسوادترینبیو
جمھوریجناح ھایراست ترینبهوابستگانازوتوطئهتئوریپیروانازبی سوادی،وبی اطلاعی

روشنفکریجریانھرکردنوصلروش ھای شانازیکیکهقماشھمانازاست.اسلامی
دلیلبهتشکیلاتدواینمی دانندکهچرااست،اکثریتوتودهحزببهراستینچپوپیشرو

ھدف شانواقعدرکاراینبااینھاندارند.آبروییراستینروشنفکرانمیاندرعملکردشان،
شروعآغازھمانازکهاستچپوروشنفکریجریاناتکلواقعیچھره یساختنمخدوش

پروژه یو«ھویت»و«سراب»مانندمختلفیومتعددپروژه ھایووسیعتبلیغاتباوکردند
وغیرهوغیرهواستنادبیمستندھایوتلویزیونیشوھایوفیلمھاوسریال ھاو«ھجمه»

باحال،عیندرچون،بوده اند.نیزموفقتاحدودیمتأسفانهگفتبایدودارد.ادامهامروزتاغیره…
نگذاشته اند.«محذوف» کردن دیگران، جایی برای روشن ساختن حقایق باقی

بهآدماینکهرانظامجناحمانده ترینعقبعنصریکبیمارگونه ینظریاتندارمقصداینجادرمن
می توانندھستندعلاقه مندکهکسانیکنم.تحلیلکند،تبلیغداردکوششاوحرف ھایاعتبار
چنانآنماروزگاردرھرزه دریوھرزگیکهبگویمرااینتنھاکنند.مراجعهفراوردهاینبهخود

ھرباایناناست.نگذاشتهباقیمعقولحداقلگفتاریکبرایجاییکهاستکردهپیدامیدان
ویژهبهمردم،اختیاردروسازدممکنراحقایقطرحبرایامکانضعیف ترینوکوچک ترینکهچه

مغرضانه،آنازبدتروجانبدارانه،فراورده ھایقبیلاینبادارند.جدیدشمنیدھد،قرارجوانان،
نهکهمی شودمعینیسیاسینظراتبهآلودهومبھم تر،بلکهنمی شود،روشنگذشتهحقایق

بهرامامیھنتحولاتمسیربلکهنمی دھد،دستبهگذشتهازواقع بینانهشناختیتنھا
گرفتنبنیانبرایکهتلاش ھاییساختنمخدوشوسندیکابادشمنیمی کشاند.گمراھی
سودبهتنھااست،ناپذیرانکارسالمتاریخیتحولمسیربرگرفتنقراروضروریمطلقاًنھادھای

دشمنان مردم و این سرزمین است.
قرارخواننداختیاردرصحیحیاطلاعاتکهآنازگذشتهزیورعالماحسانآقایفراورده یبھرحال،

قرارخطرمعرضدررااوذھنیسلامتمرجعبدونقول ھاینقلمشتیکبابلکهنمی دھد،
می دھد.

مردی که دو بار «با خشم به یاد» می آورد!

در١٣٨٨سالدرکهاستمتنییافت،می توانگوگلیجستجوھایدرکهدیگرینوشته ی
عنوانگردیده.منتشرنیزتئاترخانهسایتدر١٣٩٧سالدرسپسوتئاترخانهدھهیککتاب

آقای حمید مظفری است.از25این نوشته «پیشینه ی تشکل ھای تئاتری در ایران»
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تشکیلاتسوابقیافتندراستکوششیمی رسدنظربهپیشینفراورده یبرخلافنوشتهاین
مسیرایندرگذشتگاناشتباھاتولغزش ھامشکلات،درکطریقآنازوایران،درتئاترصنفی

تئاترخودمانندایرانتئاترھنرمندانصنفیتشکیلاتموضوعکهآنجاازاُفت وخیز.پُروطولانی
کمکبهوتاریخیبستربرراخودبحثکردهسعینیزنویسندهدارد،تاریخیگذشته ایایران،
ھمیناست.نوشتهاینمثبتجنبه ھایازیکیاینوببرد؛پیشبهعرصهاینبهمربوطاسناد

عناصرلحاظازھمورخدادھاتاریخنظرازھمراخودنوشته ینویسندهکهشدهسببامر
درمنکند.نگاهتاریخیتحولاتسیرازخودنسبیدرکوتاریخیشرایطبهتوجهباآن،گوناگون

کوششبپردازم؛مظفریآقاینوشته یمختلفجنبه ھایوبخش ھاتمامبهکهندارمقصداینجا
عناصرداردسعیخودنوشته یآغازازمظفریآقایکهاست«تز»ییانظربرتمرکزاینجادرمن

اثبات برساند.آن را پی  بریزد تا در پایان، «تز» مورد نظرش را به
آنمنکهاستایرانتاریخدرصنفیتشکیلاتوصنفمفھومدرجستجونوشتهایناولبخش

وپیدایشمانندپدیده ایشناختدلیلبهاتفاقاًکهاستدیگرکاریآنمی گذارم؛کناررا
راخودشاھمیتاجتماعیوتاریخیتحولاتموازاتبهایراندرصنفیتشکیلاتشکل گیری

ودارد،وجودجدینارسایی ھایمعینموردایندرمظفریآقاینوشته یدرچهگردارد،
اجتماعیواقتصادیسیاسی،نظامدراصناف(جایگاهبپردازند.آنبهآیندهدردیگرانامیدوارم

پور و زینب تاجداری)ایران از دوران صفویه تا انقلاب اسلامی، دکتر حمید حاجیان
داردکوششآنسرتاسردرپیگیرنحویبهکردم،اشارهکهطورھمانمظفری،آقاینوشته ی

درچهواولبخشدرچه«تز»،اینبرساند.اثباتبهراآنوبردهپیشبهرامعین«تز»یک
آشکارایاوگرایشتوھمگرایش،شبهگرایش،ھرگونهیافتناو،نوشته یبعدیبخش ھای

آنجاواینجاکهنوشته ایھرازموردایندرواست،صنفی تشکیلاتامردرسیاستبهگرایش
ازآنسنجشبدون«سند»،عنوانبهشدهمنتشرانگیزه ایھرباوشخصھروسیله یبه

مثال،طوربهآورد.حجتخود«تز»تقویتدرتاکردهاستفادهآن،نبودنیابودنمعتبرزاویه ی
وایران»تئاترتاریخدر(«پژوھشیاوکتابدودرچهاسکویی،مصطفیگفته ھایازبسیاری
جمع،یاجلسهآنیاایندرنشریه،آنیااینباگفتگودرچهوایران»)تئاترتاریخدر«سیری

اقداممثال،طوربهماجرا؛یککاملابداعگاهواغراقتحریف،باھمراهپایه،بیاستادعاھایی
باخودشان،آیامظفریآقایکهنمی دانمراستیبهمن.١٣۴١سالدرسندیکاتشکیلبه

ازاحتمالاً،نه.یامی دانندپژوھشیکاریراآنگرفته اند،کاربهنوشتهاینتھیه یدرکهروشی
است.پژوھشیکاریککاراینکهاعتقادنداینبرداردپژوھشیظاھریاونوشته یکهآنجا
نهنوشتهایندرمتأسفانهکهاستبی طرفیاصلِپژوھشیکاریکدراصلاولینکهبگویمباید
اماشده ،اثباتپیشاز«تز»برمقالهجایجایدربلکهنیست،بی طرفیازنشانیھیچتنھا

تأکیدغیرسیاسیجامه ایدرسیاسیمعینعقیده ییکپایه یبروخود،نشده یارایهھنوز
ومطالعاتدرکهغیرعلمیروشیمی کند.گوشزدخوانندهبهفرصتیھردرراآنودارد

پژوھش ھای امروز مردود شناخته شده است.

یکبودنغیرسیاسیموضوعکنند،میدنبالآناثباتبرایابتداازمظفریآقایکه«تز»ی
بیاندازد.جاراآنفرصتیھردرمی کندکوششکهاستتئاتریاینجادروحرفه ای،سندیکای

ویژهبهوصنفی،تشکیلاتیکدربودنغیرسیاسییاسیاسیموضوعکهاستیادآوریبهلازم
قوانینمانندگوناگونعواملازمتنوعوگستردهطیفیازترکیبیوپیچیدهموضوعتئاتری،اینجادر

اعتراضاتنوعھرسرکوبدرپلیسنیرویدولت،پشتوانه یبهسرمایهصاحباناقتداردولت،
قوانینبرپایه یکارمحصولیاوکارنیرویازسوءاستفادهواستثمارصنفی،حق طلبانه ی

وسو،یکازمی راندشدنرادیکالسمتبهراتشکیلاتاینکهدیگرعواملبسیاریوناعادلانه
خطتعیینوصنفی،تشکیلاتاینمطالباتنوعوحدودازدولتنیرنگ آمیزتعبیردیگرسویاز

وخواست ھاابرازبرایعملیروش ھایکردنمحدود ترچهھرنتیجهدروحکومتیقرمزھای
اینوبرمی گردد،«سیاسی»و«صنفی»میانمرزکاذببحثبهھمهصنفی،مطالباتاعلام



مورددراست.درآمدهتاریخیجدلیکصورتبهاخیرقرندودرحدوداًکهپیچیدهاستبحثی
علتبهکهآنضمنمی کند،عملقانونمندیوروابطھمیننیزسیاستباآنارتباطوھنر

می گردد.پیچیده تروظریف ترحساس تر،امراینھنری،وفرھنگیفعالیت ھایوموضوعماھیت
اینکهمزدورروشنفکرانوسانسوردستگاهآن،فرھنگیسیاستدولت،سویکحوزه ھاایندر

ومستقلروشنفکرانوھنرمنداندیگرسویومی کنند،توجیهنظریهقالبدرراسیاست ھا
فرھنگیفعالیت ھایوھنرادبیات،استقلالوخودمختاریخود،فعالیت ھایحریمازکهپیشرو

می دھد.قراریکدیگربرابردررامسئلهسویدوخودی خودبهاینودارند.قرارمی کنند،دفاع
برچهھرامابنمایاند،غیرسیاسیراخودداردسعیوسواس آمیزینحوبهکهمظفریآقای

پنھاننیتمی ورزد،اصراربیشترصنفیتشکیلاتیکبودنغیرسیاسیچرایوبی چونضرورت
ونظراتاینرومی کند.بیشترراخوددستومی شودآشکاربیشتراوسیاسینظرگاهیعنیاو،

حوادثووقایعبهکهمی گرددبرجستهھنگامیویژهبهنویسندهسیاسیجانبگیری ھای
راانتظاراینجھتھمینبهودادهرخاوزماندرکهمی پردازددوره ایدرتئاترسندیکای
فرصت طلبانهاستفاده یواوجانبداریاماباشد،برخورداربیشتریصحتودقتازکهبرمی آورد

بی طرفانهنتیجه گیری ھایازمانعتعبیری،ھرباوھرکجاازنوشته ھاوگفته ھابی اعتبارتریناز
می شود.

صنفینابواقعاًفعالیت ھایذکردراسنادییافتندرخودجستجوھایدرکهمظفریآقای
گفتگوی«یکاما،تصادفاً،نیافته اند،دندانگیریچیزسندیکا،خودِنشریاتدرحتیسندیکا،
سندیکایمدیره یھیئترئیسکهدولت آبادیمحمودباایرانتئاترانجمننمایندگانکهطولانی

وساختاربامرتبطکاستی ھاییھمه«بهآنخلال»«ازمی توانکهمی یابد26بوده»مزبور
«صحنهمجله یدرکهگفتگواین27برد.»پیتئاتر”کارکنانوھنرمندان“سندیکایشخصیت
ھمچونمظفریآقایدستدررسیده،چاپبهایران،تئاترانجمنماھانه ینشریه یمعاصر»،
تاکهآنچهبهتوجهباالبتهمی شود.جویدهآناستخوانتاگرسنهگرگیدھاندرچربطعمه ای

بلندگفتگویاینمورددرشناخته ایم.رااسنادازاستفادهدرمظفریآقایروشخوانده ایم،اینجا
اثباتبهبیشترچهھرتامی کنداستخراجآنازراتعابیریومی کندنقلرامواردیایشانھم

حداقلیااو،«تز»ضدبرمی تواندکهھمآنجاانگیزیشگفتنحوبهاماکند؛کمکخود«تز»
ازیکیمثال،طوربهمی دھد.ارایهآنازخود«تز»نفعبهتعبیریکند،عملاو«تز»تضعیف

اھدافصحتبهنسبتکهآنجاستنیستپژوھشیاصلھیچتابعکهایشانآشکارگاف ھای
روشنبرایایرانتئاترانجمنمی کنند.«تشکیک»شده،درجگفتگوپیشانیدرکهسندیکا
ھیئترئیسوسخنگوباگفتگودرجازپیشسندیکا،نادرستسیاستوعملکردساختن
تاآوردهگفتگوآغزدرسندیکااساسنامه یمتنازنقلبهراسندیکاھدف ھایسندیکا،مدیره ی
عملکردتناقضاتبتواندآبادیدولتمحمودتوجیھاتبامقایسهدروشودآشناآنھاباخواننده 

برخیبرپایه یمظفریآقایاما،دریابد.آنھاتعھداتووظایفبهنسبتراسندیکامسئولان
ازکهمتنایندرستیوصحتبهخود،سیاسیمواضعحقیقتدریاشخصی،استنباط ھای

مطالبکهنمی دانیمواقعبه«ماکهمی کننداستدلالودارند«تشکیک» شدهنقلانجمنطرف
واولمجالس(مصوبآناساسنامه یدرکهاستھمانسندیکااھدافمورددرمعاصر”“صحنه

نھادچنینازتوقعشیامعاصر”صحنه-ایرانتئاتر“انجمنخودبرداشتیاشده،آوردهدوم)
کهمی شودناشیآنجاازتشکیک«اینمی کند،اضافهبعدو.28است؛»بودهگونهاینصنفی ای،

بهدولت آبادیپاسخ ھایمتنلابلایازکهطورھمانوآمدهبدستآگاھی ھایبرحسب
نبودهمایلچندانمذکورسندیکایمدیره یھیئترئیسمی شود،استخراجمعاصر”“صحنه ی
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باصطلاحاینھمه،ازترمضحکو29کند؛»عدولصنفیماھیتچھارچوبازسندیکاکهاست
کردماشارهقبلا30ًکرد.»ھمایستادگی ھاییراستاایندرشنیده ایمحتی«واست:استدلال

کرده اندفکرویافته اندخودراهسرِدرکهچیزیتکهھرازخود«تز»اثباتبرایمظفریآقایکه
«برحسبھماینجادرکرد،استفاده«شاھد»یا«سند»عنوانبهمی شودھمآنازکه

«وآبادی»،دولتپاسخ ھایمتنلابلای«ازچیزھایی«استخراج»وآمده»بدستآگاھی ھای
نتایجشنیده)دیگرانشنیده ھایازیاشنیدهخودشنیستمعلوم(کهشنیده»ھاحتی

یکحتییاوپژوھشی،کاریکدردنیاکجایدربدانم،می خواھمگیرند.میراخودشان
رأییبهمی توانکرد،اثباتراآنھاصحتنمی تواناساساًکهحرف ھاییبرپایه یساده،مقاله ی
ادعای شانوخودبرایومی داشتندمسئولیتاحساسجویکاگرمظفریآقای رسید؟قطعی
وکنندپیداراتئاتر»کارکنانوھنرمندان«سندیکایاساسنامه یمی توانستندبودند،قائلحرمت
پاسخسندیکامسئولازآناستنادبهوشدهدرجگفتگومقدمه یدرکهرامتنیسقموصحت

خواسته شده، اثبات یا رد کنند.

“منتشراساسنامه یبهدسترسیسطرھااین«نگارنده یکهمی کننداستدلالمظفریآقای
تشکیل“آگھیھمانسندیکاسویازیافتهانتشارمنبعتنھانیز،ونداشته،سندیکاشده ی”
استکارفرمایی”وکارگریسازمان ھایکل“اداره یدرکارقانون٢۶و٢۵موادبابرابرسندیکا”

بھبودوایحرفهمنافعحفظمنظوربهتسلیمیمدارکبهتوجهبا…”است:کردهثبتچنینکه
سندیکاینامبهسندیکاییتھران،تئاترھایکارکنانوھنرمنداناجتماعیواقتصادیوضع

ھوشیارسختبایداینجادرخواننده31گردید…”»تشکیل[…]تھرانتئاترھایکارکنانوھنرمندان
میانبحثکهسندیکااھدافموضوعازمظفریاقایکهافتاداتفاقیچهکهشودمتوجهتاباشد

بهنسبتتامی بافندریسمانوآسمانمظفریآقایوسندیکاست،مسئولوایرانتئاترانجمن
که،می گیرندنتیجهبعدومی پرندکارقانون٢۶و٢۵موادبهناگھانکنند،«تشکیک»آنھاصحت

سیاسی“منافع”بهاشاره ایھیچواست،…وحرفه ای“منافع”ازسخنتنھاکه«می بینیم
اصلیموضوعباآنارتباطکهدیگرموضوعیبهحساسموضوعیکازپرشاین32نمی کند.»

حالیدرراخالیآفتابه ییککهمی اندازدقدیممعرکه گیرانیادبهراآدمنیست،روشناساساً
خالیکهدھندنشانتامی زدندآنبهتقتقومی کردندآفتابهداخلراچوبیوکردهسرازیرکه

عوضجاھمیندرومی کردندعوضجامعرکهدیگرسویبهچرخشیکباناگھانولیاست،
آبخالیآفتابه یازکهمی شددیدهاعجاببابعد،ومی کردندسوارراحقه شانکهبودکردن
بهقدمیکتامی پردموضوعیبهواقعدرمظفری،آقایاینجا،درما،معرکه گیرمی شود!جاری
بامظفریآقایآن،برعلاوهنگفتم!؟دیدید!؟که:می کندادعابعدوشود.نزدیکخود«تز»اثبات

شده ی”“منتشراساسنامه یبهدسترسیسطوراین«نگارنده یکهسستاستدلالاین
انجمنتوسطرااساسنامهازصریحنقلسویکاز-١.کهنیستندمتوجهنداشته»،سندیکا

آمدهدستبه[!]آگاھی ھای«برحسبدیگرسویازو-٢می کنند؛رد«تشکیک»باایرانتئاتر
«رئیسکهمی کننداستخراج»معاصریصحنهبهآبادیدولتپاسخ ھایمتنلابلایاز…و

ماھیتچھارچوبازسندیکا،کهاستنبودندمایلچندانمذکورسندیکایمدیره یھیئت
راستااین«درشنیده اندشد،اشارهبالادرکهطورھمانوکند؛»عدول“صنفی”

شعبده بازی عجیبی است!ایستادگی ھایی ھم کرد.» حتماً با قامتی راست و ایستاده!

یکتشکیلبهرویکرددرخوددیدگاهونظراتاثباتبرایتوضیحات،اینازپسمظفریآقای
مدیره یھیئترئیسدولت آبادی،باراانجمنجدلواقعدریاگو،وگفتازبخشیسندیکا،
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خودانتقادینظراتگفتگو،ازبخشاینتحلیلباصطلاحدرومی کندنقلآن،سخنگویوسندیکا
آنبهخودنتیجه گیری ھایدرکهنکته ایاولینبرمی شمرد.راآنھایکیکوکردهطبقه بندیرا

آوردنھماناسندیکا،مؤسسینکاردراشتباهگامنخستینقلم،اینباور«بهکهایندارداشاره
محافظه کارانه،نظراتگونهاینکهبگویمناچارم33است.»اھدافازیکمبنددرسیاسیواژه ی

ھمینازبسیاریبرایحتیتجربه،سالدووچھلازپسامروزکهروزنرخبهنانفرصت طلبانه،
تسلیمتئاتریبهتبدیلراایرانامروزتئاترکهاستبرخوردیازبخشیباخته،رنگنیزافرادقبیل

بهازکهمی شونداحتجاجاتیبهمتشبثخودعملتوجیهبرایوکشاندهدریوزگیبهساخته،
راانجمنمستقلمواضعتنھانهمظفریآقایدر مانده اند.سلیمعقلوسادهمنطقیکبردنکار
بهیاونفھمیده اندراسندیکامدیرهھیئترئیسبابی پردهوصریحرویاروییواقعدریابرخورد،در

دفاعضمنومی کنندکهاستدلالینوعبابلکهشده اند،آندرکازمانعجانبداری شانعلت
دیگریکیومنتلاشتمامافتاده اند.تودهحزبدامدرکهنیستندمتوجهدولت آبادیاززیرجلکی

وتودهحزبھواداراننقشتابودآنداشتیمشرکتآبادیدولتباگفتگودرکهانجمناعضایاز
درحزبی ھااندازیدستودخالتازرادولت آبادیزیرکانه یدفاعوحمایتھمچنینواکثریت،
درکهراآشکاروسادهداستاناینسازیم.فاشتودهحزبطرفبهسندیکاکشاندنوسندیکا

دلیلبهفقطوفقطکننددرکنخواسته اندمظفریآقایدید،می توانروشنیبهگفتگواین
گداییبرایسالدووچھلاینطولدراوامثالبی شماریگروهوایشانکهطلبی ھاییفرصت
پشیزیبهھنرمند،یکویژهبهانسان،یکاخلاقیسلامتقبالدرکهشغلیخانه ای،نانی،

ومنتقدصدایھربامخالفتوکلیطوربهچپزدنسخیفروشاینکرده اند.پیشهنمی ارزد،
برایسازشکارروشنفکرانمیاندرشدهشناختهشیوه ایتوده ای،غیرچپویژهبهرژیم،مخالف
برایاو،می شود.روبیشتردست شانمطلب شانباقیدرمظفریآقایاست.رژیمبانزدیکی
«بعدمی فرماید:کهجاییتامی تازدچھارنعلخود،جایگاهتضمینواربابانخاطرساختنمطمئن

موجودیتاعلاماجتماعپھنه یدرگوناگونی،سیاسیگروه ھایواحزاب،١٣۵٧ماهبھمناز
گمنامیاشدهشناختهکمترکهھمآنانیبودند،شدهشناختهھمبیشترشانقضاازکهکردند
البتهوحزب الهھوشیاریاثربر[حتماًشدندشناختهسرعتبهشرایط،آندرتازه پا،یابودند،
وقتسیاسیگلیمازگوشه اینیزکدامھروضدانقلاب]نیروھایشناساندندرتودهحزبتعھد

جذاب ترمظفریآقاینوشته یادامه یمی کشیدند.»خودسویبهوگرفتهدستبهرا
کاریزمایوفائقه،قدرتباکهبودھمانقلابزعامتورھبریدیگر،سویاز«امامی شود:
دیگراینجادروشود؛…»تکه تکهسیاسیگلیمایننمی داداجازهخودمذھبیوسیاسی
درچهھررھبردرباره یباشد،کردهخودبیخودازرااوحسینیشورکهطلبه ایھمچون
واوضاعوشرایطچنان«درکهبرسدنتیجهاینبهتامی گیردکاربهداردخودادبیاتچیچنته ی
می توانستمعناییچهتئاتر…صنفیتشکلیکاساسنامه یدرسیاسیواژه یقیداحوال،
آنازکهمی گیردخودبهرابازجویکلحنمظفری،آقایلحندیگراینجاباشد؟»داشته

درمی گذرم.
اما چند نکته را باید توضیح بدھم:

بنددرھمآنوشدهبردهکاربهسیاسیواژه یجایکتنھاسندیکااساسنامه یسراسردر.١
بیانگرومستقلوپویاتئاتریایجادراهدر«کوششمی گوید،کهسندیکاستھدف ھای١

منظوربهاگرجملهاینجامعه.»سیاسیواقتصادیاجتماعی،فرھنگی،نیازھایوخواست ھا
نهشود،خواندهعقب مانده،حزب الھییکیاامنیتییاسانسورچییکتعبیرنهآن،درستفھم

بهاشارهسادگیبهجملهاینسیاسی.سندیکایبهیکنهودارداشارهسیاسیتئاتربه
چراامابپردازد.آنبهبایدومی تواندمستقل»و«پویاتئاتریکجامعه ایھردرکهداردمضامینی

زد.حدس ھاییتوانمیتنھاساخته،برافروختهرامظفریآقایناگھانسیاسی»واژه ی«قید
صفتیواژهاینکهنفھمیده شدهآوردهکهجاییدرراسیاسی»واژه ی«قیداوکهاینیکی
آنبیکرده رأی»به«تفسیراوکهاینمحترمانه اششکلدرودومنیست.تئاتریاسندیکابرای

.ھمان.33



بحثبراساسکهداشتمی توانھمسومتعبیریکوباشد.فھمیدهرابندآنمعنایکه
…سیاسیواژه یقیداحوال،واوضاعوشرایطچنان«درمی گویند،کهاینآنواست،خودشان

کهاستھماناحوال»واوضاعو«شرایطبهاواشاره یباشد؟»داشتهمی توانستمعناییچه
بسیارکهمطلبباقیوانقلاب…»زعامتورھبری…١٣۵٧ماهبھمناز«بعدشد،نقلبالادر

لایچوبمختلفاشکالبهکهضدانقلابمشتیگرفتنقراریعنیدیگر،زبانبهدارد.صراحت
ومذھبی»وسیاسی«کاریزمایباانقلاب»زعامتو«رھبریبرابردرگذاشتندمیانقلابچرخ

…
وھنرآنپیچیده ترشکلدروھنر،برایھنریاسیاسیھنرسیاست،وھنرارتباطموضوع .٢

کلی،طوربهھنروادبیاتعرصه یدردیگرنظراتانواعواجتماعیمستقلھنریاحزبیادبیات
حالعیندروبودنارتجاعیازجدامظفریآقایمواضعنظیرمواضعیوداردطولانیقدمتی
باافرادقبیلاینومی گیردنشأتسیاسینظرگاھیازاساساًآن،ماندگیعقبوکھنگی
موضوعبهدیگرسویازاگرکهآنحالنیستند،سیاسیکهدھندنشاندارندسعیریاکاری

دیدگاھیازوسیاسیحسابگری ھایبادقیقاًحال،ھماندرکهشدخواھیممتوجهشود،نگاه
راخودوجدانخودخلوتدرافرادایناگرکهدارمشکمی کنند.بحثاینچنینکهاستسیاسی

نظرھااظھارگونهدراینراخودواقعیودرونیانگیزه ھایمی توانستنددھند،قرارحَکَم
بشناسند، والا آنھا را به وجدان شان حواله می دادم.

یاسیاستکهنمی شایدونمی بایدھیچگاهصنفی«رفتارھایکه،معتقدندمظفریآقای
چه-سیاستکاشانه یوخانهھنر،درصنفیجایگاهوصنف،افکند.سایهآنبرزدگیسیاست

اثباتدرکهمی کندفراموشحالھماندراواما،نیست.».-دولتبرابردرچهودولتازمتأثر
کهرامعادله ایدیگرسویچراسیاست،ازشدهتنقیه،یاتصفیه،وصنفینابتشکیلات«تز»
صورتازخودنوشته یدر-دولت»برابردرچهودولتازمتأثر«چه-کردهاشارهآنبهخود

حکومتدخالتازجملهیکحداقلخودصفحه ای۵۵مطلبسراسردرچراوکردهحذفمسئله
ازوسرزمیناینفرھنگیوھنریفعالیت ھایوسینماوتئاترھنردراخیردوسالوچھلطی

است،حکومتایدئولوژیوسیاسیاسلاموسیاستازمتأثرپاتاسرکهآنفرھنگیسیاست
ھنرمندانسندیکایتشکیلبرایفرصتدروغ،بهالبتهوغرور،باھمه،اینبانیاورده اند؟!قلمبه

وپنجاهوسیصدویکھزارماهبھمندومو«بیستدراسلامی»انقلاب«پیروزیبرکتبهراتئاتر
پرافتخار،تاریخاینناپذیراشتباهثبتوشبھه،وشکگونهھررفعبرایومی کنداعلامھفت»

و سیصد و پنجاه و ھفت» تأکید دارند.نه با عدد بلکه با کلمه، بر «بیست و دوم بھمن ماه یکھزار

وجوهازبرخی«بهدولت آبادی،بامعاصرصحنه یگفتگویازبخش ھایینقلازپسمظفریآقای
مشابهگیری ھایشاننتیجهدراوروشکهکنماشارهاستجالبومی پردازندآن»درمطروحه

تنظیمالفباییترتیببهراخودنتیجه گیری ھاییکیکاست.اسکوییمصطفیروشھمان
که«دوستانیمی آورد،یاد»بهخشم«با«د»،بندخود،گیری ھاینتیجهپایانیِبنددرکرده اند.
مغزتااساسازایرانتئاتراصلی«شاکله یکهبودندکردهفراموشداشتند»پابرراسندیکا

تئاتراصلی«شاکله یکهاینستمنظورتانآیاکردسؤالاوازباید.34بود»شدهدولتیاستخوان
نیزپیشینتجارب«کهمی آوردیاد»بهخشمباھمباز«واست؟آزادومستقلاکنونایران»

رادیگرشائبه ھایکهمی کشاندندمسیریبهراسندیکاکهچرانبود،کوشندگانآنراھنمای
شمابهپیشینتجاربکهاینستمنظورتانآیاکردسؤالاوازتوانمیبازو.35می زد»دامن

آموخته که «خانه ی تئاتر» در مسیری درست حرکت می کند؟
درچوننیست؛انتظارغیرقابلھیچ وجهبهنوشته شانپایاندرمظفریاقایگیری ھاینتیجه
تئاترشکوفاییازکهدارندوجودقماشاینازبی شماریگروهایرانامروزتئاترکارورزانمیان
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سپاھیانحضورازدفاعوحرم»«مدافعانبرادرانبهافتخارتااسلامی»انقلابپیروزیاز«پس
بسیارکرده اند،فراھمایرانمردمبرایبرادراناینکه«امنیت»یازوسوریهوعراقدراسلام
بهبلکهدارند،اعتقادخودخزعبلاتاینبهواقعاًکهآندلیلبهنهھمهاینو.36می کنندبلغور
کاملاًھمرژیممی اندازد.جلوی شانرژیمکهاستاستخوانیالبتهوآنھا،بزدلیوترسخاطر
وکثیفتبانییکمی شود.ناشیچهازمی گوینداینھاکهمزخرفاتیھمه یکهاستواقف

اینبهفقطشماگفتھمپالکی ھایشانومظفریآقایبهبایدماجرا.طرفدومیاننانوشته
آنباشید.کردهتوجیهراخودرقت انگیزوضعیتتامی شویداراجیفاینبهمتشبثدلیل

برخلافکهداشتندرافضیلتاینمی کنید،متھم شانزدگیسیاستبهشماکهرادوستانی
میھن شانتاریخیگذشتهبهنسبتاسلامی»،انقلابپیروزیاز«پسشمایامثالوشما

چهورفتهچهگذشتهنسلبرکهدریابندتابودندآنجستجویدرسختوداشتندکنجکاوی
حوادثیآنھاازپیشنسلسرِبرمی دانستکهبودنسلینسل،آنمانده.جابهآنھاازمیراثی

کنجکاویوبرودگذشتهآنجستجویبهکهکسھرومی کندپنھانآنھاازوقترژیمکهدادهرخ
اسلامی»،انقلابپیروزیاز«پسشماقولبهدسته یوداردارد.سنگینیعقوبت دھدنشان

واستشدهتسلیمفعلیرژیمگفتمانوسیاستبهتنھانهندارد،راکنجکاویاینتنھانهاما،
خود،آزادیبرایاساساًبلکهمی کند،قضاوتراپیشیننسلآنھااخلاقوآنھاگفتماناساسبر

بزند.اعتراضیاقداماتساده ترینبهدستنیستحاضرباشد،داشتهآزادیازدرکیاگر
رژیمفروافتادنانتظاردرگودو»،انتظار«درنمایشنامه یدرولادیمیرواستراگونھمچونشماھا،

حتیشماگرفته اید.جدیراخودتانومضحکهاینوشده ایددچارمضحکیحرکاتووراجیبه
جُل پاره ایبهداریدعھدهبهکهنقشیبا-پیشکشاجتماعی اش-راخودفردیحرمتوشأن

فروخته اید!

عرصه یواردویافترژیمبندازراخودآزادیراهخود،پیشیننسلتجربه یبرتکیهبامانسل
ونجیبآزاده،کنجکاو،نسلآنازرژیمآنفرزندھموگذشتهرژیمھمنیز،راآنتاوانشد.پیکار

وصداقت،جویکاگرمی شدید-خشمگینخودبردگیبربایدشمامننظربهگرفتند.جسور
اینضریحبهراخودکهاستدرماندگانیماننددرستشماکردنخطرمی داشتید.نجابت،البته

بهخطابتحقیرنامهآنبانفر٢۵٠آنرفتنمجلسبهبگیرند.معجزهتامی بندندامامزادهآنیا
بیانیه یآنبعدوشماھاست.کردنخطرازنمونه ایندارند،مشروعیتیھیچگونهکهکسانی

تفاوتکهآنبرایکردن.درازگداییدستھمیشهمانندکردید،قرائتمجلسبرابردرکهنھایی
کهدیگرینمونه یباکنیدمقایسهراخودتانکنید،درکمی کنیدانکارکهرانسلیوخودمیان

نمایشنامه یاجرایتوقیفعلتبهسعدیتئاتربازیگرانپیش،سالھفتادیعنی،١٣٣٠سالدر
کهروزیفردایازشدند.متحصنمجلسدرماهیکمدتبرایھایراپتیانلرتاکارگردانیبهشنل
مقابلدرتدریجبهسعدیتئاترتماشاگرانودوستدارانشد،آغازسعدیتئاترھنرمندانتحصن

ازتوقیفرفعبهمجبورراشھربانیرئیسسرانجامخود،شعارھایباوشدندجمعمجلس
نمایشنامه کردند.

ثبتبهھمرامشعشعانهنتیجه گیریاین«تز»شان،باصطلاحاثباتازپسمظفریآقای
صنفیکانونآنبهتئاتر،خانواده یصنفیمنافعسربرھیچکسکهآن«خلاصهمی رسانند:

واقعدرمی کنند،صحبتتئاتر»خانواده یصنفی«منافعازوقتیاینھامن،نظربهنمی اندیشید.»
زرین شانکاکُلخاطربهآدم ھاقماشاینکهمی کنندصحبتجیره ایازبلکهتئاتر»«ھنرازنه

ناخودآگاھانه یحذفبا-صنفی»«منافععبارتدربازاریزباناینمی کنند.دریافتماھانه
مقاومتعدمبرایاستشیوه ایاینھابرای-شدهذکراساسنامهدرکهمعنوی»«منافععبارت

دولتسیاستوسانسوربرابردرمقاومتزیراتئاتر،درحکومتسیاستوسانسوربرابردر
و به خطر انداختن این جیره.یعنی به خطر افتادن «منافع صنفی»، یعنی جیره ی ماھانه،
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و اما «خانه ی تئاتر»

حکومتموفقیت آمیزتجربه یازپسکهاستکارگرخانه ینامشروعفرزندانازیکیتئاترخانه ی
تعبیر،خوشبینانه تریندرشد.بستهنطفه شان،١٣۵٧انقلاببعد ازایرانکارگریمحیطتسخیردر

نھادیکجانشینکهاستحکومتینھادیاصلدراماذوحیاتین،ظاھربهاستپدیده ای
مستقل صنفی و مدنی شده است.

٧٧سالپائیز«دراست:بودهچنینتئاتر»،خانه«گاھشمارروایتطبقفعلیتئاترخانه یتولد
تئاتر»خانهمؤسس«ھیأتعنوانبهتامی آیندھمگردنمایشیھنرھایمرکزدرنفرھشت

از:پایه ھای خانه تئاتر را بنا بگذارند. این افراد عبارتند
نظارتشورای(رئیسشریف خداییمجیدنمایشی)،ھنرھایمرکزوقت(رئیسسلیمیحسین

راد،ایرجمرکز)،انتشارات(مدیرتقیانلالهمرکز)،مسئولان(ازقراییحسینمرکز)،ارزشیابیو
اصغر ھمت، محمود عزیزی و آتیلا پسیانی.

گردھمایییکتئاتراھالیبرایمی گیرندتصمیمکاریھرازپیشومی شودگذاشتهقرارھا
37تلقی کرد.»داشته باشند. این گردھمایی را می توان افتتاح خانه تئاتر

ابتکاربهامااصلاح طلب،دولتنگوئیماگرابتکارِ،بهتئاتر»«خانهشد،نقلبالادرکهطورھمان
متولیانازنفرچھارخود-انتخابیعضویتوطلب،اصلاحدولتدرنمایشیھنرھایمرکزرئیس
کهتئاترھنرمندانازنفرچھاروخانه،اینمؤسسھیئتدرنمایشیھنرھایمرکزدولتی

احتمالاًوتئاترعرصه یدرآنھایکیکمواضعوعملکردپیشینه،ازقبلیارزیابیبابی تردید
مجمعتشکیلبدونوتئاتریجامعه یبهقبلیرسانیاطلاعھیچبدونآنھا،باقبلیمذاکرات
وشستهدولتینھادیکغیره،وغیرهواساسنامهتدوینومؤسسھیئتانتخاببرایعمومی

یکجایبهدارایی»،واولیه«سرمایه یومؤسسه»«اصلیآدرسودستکودفتربارفته،
تشکیلات مستقل صنفی در دامن تئاتر ایران می گذارند!

دفاع می کنند!قابل توجه آنان که از تشکیلات غیرسیاسی و غیردولتی تئاتر

چوننمی شوم،آنموجودیتسالھایطیتئاترخانه یعملکردجزئیاتوارداینجادرمن
بی طرفانه،اگرھستند،آنعملکردشاھدنزدیکازومی کنندزندگیایراندرکهتئاترھنرمندان

کنند،نگاهتئاترخانه یعملکردبهتئاتر،مافیایوجیره بگیرانووابستگانحسابگری ھایبدون
وسیله یبهشدهتھیهاستگزارشیکهتئاتر»خانهعملکرد«گزارشبهتوجهباحتی

تناقض ھایوتفاوت ھاشود،گرفتهنادیدهآنعملکردمثبتجنبه ھایکهآنبدونخودشان،
دلیلبهتئاترخانه ینھایی،تحلیلدرمن،نظربهیافت.درخواھندسندیکایکباراتئاترخانه ی

ھیچبهوداردمحدودیکارآییوظرفیتآنست،دولتیماھیتچیزھرازقبلکهآنمشخصات
راموضوعاینکند.ایفاراتئاترسندیکایمانندمستقلصنفیتشکیلاتیکنقشنمی تواندوجه
سندیکاییکبامقایسهدرمی توانندعضو،غیرھنرمندانحتیوتئاترخانه یاعضایازیکھر

ھیچکهکنندادعااستممکنحتیتئاترخانه یمسئولانکنند.قضاوتوکردهارزیابیواقعی
کوششابتداازآنھاکهاینستواقعیتاماندانسته اند،سندیکاجانشینراتئاترخانه یوقت

ازدیگرخانه ھایمسئولانکهطورھمانبزنند؛جاتئاترسندیکایعنوانبهراتئاترخانه یکرده اند
مھرخبرگزاری،١٣٨۴اردیبھشتدرمثال:یککرده اند.ادعاییچنینسینماخانه یجمله

ھمیندرباره یکهداردسینما،بازیگرانسندیکایکلدبیرالماسی،جھانگیرآقایباگفتگویی
صنفیفعالیت ھایسینماخانهکهداردوجوداعتقاد«اینمی پرسد:اوازگزارشگراست.موضوع

جھانگیر38است.»شدهتأسیسھممنظورھمینبرایومی کنددنبالراخوداعضایشغلیو
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فروختنسیگاردارد.تفاوتقانونیمشروعیتبابودنصنفیبه«اعتقادمی دھد،پاسخالماسی
حالیدرمی رود،شماربهحرفهوشغلیکمی پردازدآنبهکهکسینظرازکهاستفعالیتی

سینماخانهگذشتهسال٨،٩طیمی شود.یادآنازپنھانبیکاریعنوانبهحقوقینظرازکه
گفتگوھمیندراو39است.»برداشتهبازیگرانصنفیفعالیت ھایزمینهدرمؤثریومھمقدمچه

حرفه ایوحقوقیمسایلبهوھستیمبازیگرییسندیکا«مامی گوید:مھرخبرگزاریبا
کهاستفرھنگیمحلیکسینماخانهکهحالیدرمی پردازیم.ایرانبازیگرانجامعه

اضافهھمچنیناواست.)مناز(تأکید40می شود.»مطرحآنجادربازیگرانصنفیخواست ھای
وفعالیتشرایطباسینماخانهعملکردنوعووظایفاصولاًکهاینجاستمسأله«…می کند،

پاتوقسینماخانهدارد.زیادیتفاوت ھایبازیگرانسندیکایقانونیوحقوقیخواسته ھای
ھمگردمختلففعالیت ھایانجامبرایوشوندمطرحمشکلاتشانومسایلتااستھنرمندان

ازخانه ھاییمی گذارد.انگشتاساسینکته یچندرویدرستیبهالماسیآقای41بیایند.»
کردخواھمکوششزیردرمننه.سندیکاامادانست،باشگاهنوعیبتوانشایدراقبیلاین

واقعیتئاترسندیکاییکبامتناقض،مواردبرخیدرومغایر،کهراتئاترخانه یویژگی ھایبرخی
است، برشمارم:

بالادرکهھمانستکنددفاعتئاتریھنرمندانمنافعازنمی تواندکهتئاترخانهمشکلاولیناول:
ازبدترو،ھستندعضوآندرکارفرما،واقعدریعنیتئاتر،رسمیمتولیانیامسئولانشد؛اشاره

نقشودستِ بالاتئاتر،ھنرمندانسرنوشتدرگیریتصمیمیعنیتئاتر،خانه یمدیریتدرآن،
صنفآناعضایازکهاستکسانیبهمتعلقاختصاصاًسندیکاکهآنحالدارند؛رابالاسر»«آقا

روشنبرایشآنپاسخکارگریھرکهسؤالیمی شود.تشکیلمشترکمنافعیباوھستند
دروباشدعضومی تواندسرمایه دارآیاکارگریسندیکاییکدرمثال،طوربهکه،اینستاست

کارگرمنافعازمی تواندکارفرمایاسرمایه داریکآیابنشیند؟می کنداستثمارشکهکسیکنار
دشمنبامی تواندکارگریکآیاکرد:مطرحنیزدیگرصورتیبهمی توانراسؤالاینکند؟دفاع

با کارفرما یا سرمایه دار تبانی کند؟طبقاتی خود ھمدست شود و بر ضد منافع رفیق طبقاتی خود

رأیکسھرکهمعنااینبهاست،برقراردموکراسیمستقلوواقعیسندیکاییکدردوم:
کهآنحالاست.حرفه ایبرابرمنافعووضعیتعلتبهدقیقاًبرابررأیاینودارد.مستقلوبرابر

دموکراتیکقاعده یوروابطاینعملاًکارفرما،نماینده ییاکارفرماحضوردلیلبهتئاترخانهدر
می بازد.نادیده گرفته می شود و یا در رؤیایی ترین حالتش رنگ

برتأکیدآن،بعدیمختلففصل ھاییکیکتامقدمه ازتئاتر،خانه یاساسنامه یدرسوم:
موضوعهمقرراترعایتبهالتزامباوایراناسلامیجمھوریاساسیقانوندرمصرحه«اھداف
تئاترخانهاقداماتوفعالیت ھا«کلیهمی گوید:اساسنامه٩مادهوشده42…»وکشوری
مصوبفرھنگیسیاست ھایوکشوریموضوعه یمقرراتوقوانینچھارچوبدربایستی
انجاماسلامیارشادوفرھنگوزارتبرنامه ھایباھماھنگوفرھنگیانقلابعالیشورای

شروطاینمی افتند!)وحشتبهناگھانسیاسیواژهازکهآنانتوجهقابلھم(باز43…»وپذیرد
واستدولتینھادیتئاترخانه یکهمی دھدنشانروشنیبهتئاترخانه یاساسنامه یدر

دولتوسرمایه داریقوانینبرابردرصنفاعضایازدفاعمنظوربهاساساًکهسندیکابابنابراین
حامی آن به وجود آمده، زمین تا آسمان تفاوت دارد.

.ھمان.43
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جمھوریتئاتریسازمانمجموعه ھایزیرازیکیتئاتر»«خانه یمی کندثابتکهدیگریدلیل
١۴جلسه«درکهمی شوددادهتوضیحگفته،پیشتئاترخانهگاھشماردرکهایناستاسلامی

وفرھنگوقتوزیرمھاجرانی،عطاءالهازتقدیربرایمی شودگرفتهتصمیم]١٣٧٨[اردیبھشت
دراستیضاحشمراسمدرپیشروزمھاجرانیعطاءالهشود.برپاقدردانیمراسماسلامیارشاد

اعتماد بگیرد.مجلس شورای اسلامی، طی نطقی موفق شده است از مجلس رأی
اھدایبهمراسمبرگزاریتئاتر،خانهتوسطقدردانیاینبودنسیاسیشائبهازپرھیز«برای

44یک لوح تقدیر تغییر می یابد.»

اختلافاتوبرخوردھادرکهاستصنفی ییتشکیلاتنوعچهتئاترخانه یکهاینستسؤال
عملاًاینآیابگیرد؟راجناحآنیااینجانبکهمی گیردتصمیمحکومتیکسیاسیجناح ھای

سیاسیصف بندینوعیآشکاراتنھانهاینمن،نظربهنیست؟سیاسیحرکتوتصمیمیک
سیاسیشائبهازپرھیز«برایمی گیرندتصمیمکهھموقتیبلکهاست،مقابلجناحبرابردر

واقعدروتصمیم،یکدھند،تغییررامراسمبرگزاریبھانه یتئاتر»خانهتوسطقدردانیاینبودن
گذاشتن!سرششرعیکلاهمی گویندآنبهاسلامیفرھنگدراست.سیاسیحقه ییک

«درمی دھد:ادامهچنین«گاھشمار…»ھماندرکنید.توجهمورداینبهنمونه،اینازرسواتر
آندرومی کندصادراطلاعیه اینمایشیمتونتصویبدربارهنمایشیھنرھایمرکززماناین

درمی کند.اعلامتئاتر»خانهاساسنامهبهتوجه«باوگروه ھا»سویاز«ارایهراتصویبشرط
ونظارتمسئولشریف خدایی،البتهواستنشدهتدویناساسنامهاینھنوزکهحالی

اعلامتئاتر»خانهتقویتجھت«دررااطلاعیهاینصدورنمایشی،ھنرھایمرکزوقتارزشیابی
خانهاساسنامهکهاینمگردھدتشکیلگروهنتواندکسیکهاستاین«قصدکهاینومی کند

45تئاتر را بپذیرد.»

وھمدستییکباشد.داشتهتفسیروتعبیربهنیازیشدنقلاینجادرآنچهکنمنمیخیالمن
یعنیمتولیان،وسانسورچیاناینخدمتدرآشکاراکهصفتنوکرطلب،فرصتمشتیتبانی

بهمشترکاًراآنھاارتجاعیسیاست ھایوگرفتهقراراسلامیجمھورینظامرسمینمایندگان
اجرا درمی آورند.

ما«اگرمی کند:اشارهمھمینکته یبهمھرخبرگزاریباخودگفتگویپایاندرالماسیجھانگیر
اینبرپاییبهبازیگرانمیانازدیگریافرادبعدسالچندندھیمتشکیلراسندیکااینامروز

نسلاست.محتومامرھمیننیزتئاترسندیکایمورددرگفتباید46می زنند.»دستسندیکا
ازتقریباًتئاتریپاتال ھایوپیرفرصت طلبیوسازشکاریعلتبهکهایرانامروزتئاتریجوان

ھمینوھستندبی عدالتی ھاووبندھازداینشاھدمانده اند،بی بھرهموجودامکاناتھمه ی
آینده یتئاترسازماندروگرفتخواھدخوددستبهراخودسرنوشتسرانجامجواننسل
ایرانتئاترتحولبرابردرامروزکهکسانیآورد.خواھدوجودبهرابنیادیولازمتغییراتکشور

رافزاینده ایدمھرزمزمه یتوانندمیباشند،ندادهدستازراخودشنواییاگرایستاده اند،
روسیاھی به زغال می ماند!»بشنوند که به زبان اشاره می گوید، «زمستان می رود و

منبع: فصلنامه «صحنه معاصر»
انجمن تئاتر ایران و گروه تئاتر اگزیت

١۴٠٠بھار)،١٠(پیاپی٣شمارهاول،سال
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